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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
شمارە ٩٢٤

ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

حزب دموکرات در کنار تداوم مبارزه‌ی ٨١ سالەی خود بر مدار آرمان های ملی و ارزش های میهنی، هموارە در مقام حزبی پیشرو و تجددخواه، 
در پی دگرگونی سنت های ناپسند جامعه بوده و آرمان جامعەای مدرن و امروزی را در سر داشته است، جامعەای که بر شالوده ارزش های 
جهان شمول بشری جهت تحقق جامعه‌ای آزاد، دادگر و پویا بنا می شود. حزب دموکرات هموارە معتقد بودە است که نیل به حاکمیت سیاسی، 
بدون تثبیت و رسمیت بخشی به حقوق زن به مثابه عامل و سوژەای مستقل، امکان پذیر نیست. در دکترین حزب دموکرات، ساختار فکری 
پدرسالاری در ذهنیت انسان کورد باید جای خود را به باور راسخ به کرامت زن و زدایش همه اشکال تبعیض و ستم از زنان بدهد، تا به مسائل 
و آرمان های ملی و اجتماعی، نه از چشم‌اندازی تنگ نظرانه و مردسالارانه، بلکه از منظری والامقام و انسانی نگریسته شود. ایمان به نقش‌آفرینی 
تمامی ساختارهای اجتماعی و مناطق گوناگون کوردستان ایران در مبارزات ملی و ساختن کوردستانی بالنده در آینده‌ای آزاد، اعتقادی استوار 
و بنیادین بوده و باقی خواهد ماند. عملکرد و کارنامه حزب در طول هشت دهه مبارزه مؤید آن است که حزب ما با تحقق دستاوردهای متعدد 
سیاسی، ملی و تاریخی به بهای جانبازی بیش از پنج هزار شهید سنگر، و همچنین با نگرش و ابتکارات سیاسی خود در عرصه مبارزاتی کوردستان 
ایران، همچنان پشتوانه اعتماد غالب جامعه کوردستان را با خود دارد و با اتکا به این جایگاه و اعتماد، به مبارزه و تلاش خود ادامە خواهد داد.

)برای مطالعەی کامل بیاننامەی حزب دموکرات بە صفحەی ٢ مراجعە کنید(

از جمهوری کوردستان تا امروز، استمرار گفتمان رهایی بخش حزب دموکرات

علی بداغی  )٩(شهین زاداحمد ) ٦(

حمله به حزب دموکرات 
با ١٥٠ موشک و پهپاد

بیانیه ی هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات:

از  باید  دوران  این  معماری 
چرخش  نیروها،  ــوازن  ت دل 
احــزاب  بــازآرایــی  و  نخبگان 
دل  از  ــه  ن بــیــایــد،  ــرون  ــی ب
پشت پرده  معامله های  تمرکز، 
گذار  هر  بــالا.  از  مدیریت  و 
واقعی زمانی آغاز می شود که 
واکنشی  وضعیت  از  ــزاب  اح

بیرون بیایند، نخبگان سیاسی مسئولیت تاریخی خود 
را بپذیرند و برای توزیع قدرت، نه مصرف بحران، 
رخ  آنچه  این صورت،  غیر  در  باشند؛  داشته  برنامه 
می دهد تغییر نیست، بلکه بازتولید همان نظم فرسوده 

با زبان و چهره ای تازه است.

ــعــددی   کـــشـــورهـــای مــت
مداخلەی  اگر  که  دارند  وجود 
علیه  خارجی  بشردوستانەی 
بر  حاکم  سرکوبگر  رژیم های 
هرگز  رژیم ها  آن  نبود،  آن ها 
نظام  و  نمی‌شدند  سرنگون 
پا  آن هــا  جای  به  دمکراتیک 
نازی  آلمان  مگر  نمی گرفت. 
و  مردم  اعتراضات  و  اعتصاب  مدنی،  نافرمانی  با 
فرو  زمانی  خیر!  فروپاشید؟  رژیم  آن  اپوزیسیون 
ریخت که با آن مقابلە بە مثل شد، ماشین جنگی و 
سرکوبش از کار انداختە و ریشه و بنیادش از بن 
برکنده شد. بە درستی کە منطق استبداد، تنها زبان 

زور است.
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البرز روئین تن )٧(بابک ناصری )٣(

مخالف یا موافق جنگ؟مخالف یا موافق جنگ؟

رضا دانشجو )١٠( 

بعد از هشتاد سال )١( بازی دوسر برد منطق استبداد، زبان 
زور است

 آینده از آن کسانی است

از  همیشه  کوردستان  دموکرات  حزب 
مبارزه  برای  ابزاری  عنوان  به  اسلحه 
در شرایط مشخص استفاده کرده است. 
سال ها مبارزه مسلحانه کرده است و به 
تبع شرایط، برای مدتی مشخص مبارزه 
در  است.  کرده  متوقف  را  مسلحانه 
رسیدن  برای  است  ابزاری  اسلحه  واقع 
این هدف است که مسیر را  به هدف و 

مشخص می کند.
مبارزه  پایان  هدف،  به  رسیدن  بدون 

یعنی تسلیم!

معنای  به  اسلامی  جمهوری  با  مخالفت 
معنای  به  بلکه  نیست،  جنگ  از  مایت 
مخالفت با سیاست هایی است که کشور 
را به سوی خشونت، انزوا و ناامنی سوق 

داده اند.
و این واقعیت را نباید فراموش کرد که 
تنها راه ممکن برای پایان دادن به تمامی 
جنگ ها در منطقه و ایران، از سرنگونی و 
نماندن جمهوری اسلامی می‌گذرد؛ چون 
تا وقتی که جمهوری اسلامی باشد، جنگ 
خارجی باشد یا نباشد، رژیم با مردم در 

جنگ است.

نیز وجود دارند که  کشورهای متعددی 
خارجی  بشردوستانەی  مداخلەی  اگر 
بر  حاکم  سرکوبگر  رژیم های  علیه 
سرنگون  هرگز  رژیم ها  آن  نبود،  آن ها 
جای  به  دمکراتیک  نظام  و  نمی شدند 
با  نازی  آلمان  مگر  نمی گرفت.  پا  آن ها 
اعتراضات  و  اعتصاب  مدنی،  نافرمانی 
مردم و اپوزیسیون آن رژیم فروپاشید؟ 
خیر! زمانی فرو ریخت که با آن مقابلە 
مثل شد، ماشین جنگی و سرکوبش  بە 
از کار انداختە و ریشه و بنیادش از بن 
برکنده شد. بە درستی کە منطق استبداد، 

تنها زبان زور است.

توازن  دل  از  باید  دوران  این  معماری 
بازآرایی  و  نخبگان  چرخش  نیروها، 
تمرکز،  دل  از  نه  بیاید،  بیرون  احزاب 
معامله های پشت پرده و مدیریت از بالا. 
می شود  آغاز  زمانی  واقعی  گذار  هر 
بیرون  واکنشی  وضعیت  از  احزاب  که 
بیایند، نخبگان سیاسی مسئولیت تاریخی 
خود را بپذیرند و برای توزیع قدرت، نه 
مصرف بحران، برنامه داشته باشند؛ در 
غیر این صورت، آنچه رخ می دهد تغییر 
نیست، بلکه بازتولید همان نظم فرسوده 

با زبان و چهره ای تازه است.

جمهوری اسلامی دقیقا با ایجاد بحران، 
به جبهه  ناخواسته مشغول خدمتگزاری 

غرب است.
دو نفره  جلسه  آن  بازتاب  می توان  حالا 
نتیجه‌گیری  تلویحا  را  نتانیاهو  و  ترامپ 
حماقت های  با  اسلامی  جمهوری  کرد: 
دیگر  بزرگ  قدرت  دو  این  برای  مکرر، 
یک تهدید تلقی نمی شود، بلکه یک فرصت 
است. فرصتی برای یک بازی دوسر برد 

برای ایالات متحده آمریکا...

جمهوری اسلامی روز جمعه ٩ مرداد ١٤٠٥، مقر آزادی حزب 
دموکرات در نزدیکی شهر کویه را با دو پهپاد هدف قرار داد. 
با این حمله، شمار حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی 
به حزب دمکرات از ١٢ اسفند ماه گذشته تاکنون از مرز ١٥٠ 
دموکرات  حزب  خانواده های  کمپ  حملات،  این  گذشت.  حمله 
کوردستان ایران، مقرهای نیروی پیشمرگ و مراکز درمانی و 

آموزشی این حزب را هدف قرار داده است.
اسلامی  جمهوری  که  انجام شد  حالی  در  مرداد   ٩ روز  حمله 
دو روز پیش از آن )چهارشنبه ٧ مرداد( نیز با پهپاد، مقرهای 
نیروی پیشمرگ حزب را در ارتفاعات بالیسان هدف قرار داده 
با  نیز  از آن )دوشنبه ٥ مرداد(  بود. همچنین دو روز پیش تر 
پهپاد به مقرهای »جژنیکان« در نزدیکی شهر اربیل حمله کرده 
بود. در همین روز، جمهوری اسلامی دامنه »هه یبت سلطان« 
و دامنه های کوه »باواجی« در شهر کویه را نیز با پهپاد هدف 
هه یبت  دامنه  گسترده ای  آتش‌سوزی  آن  اثر  بر  که  داد  قرار 
محیط  به  زیادی  آسیب  رهگذر  این  از  و  فراگرفت  را  سلطان 

زیست و سرسبزی شهر کویه وارد شود.

اهداف حزب دموکرات در هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس آن:
شکریا برادوست:

ترور وین؛ خنجری بر پیکر دموکراسی بود
پروندەی ترور وین به هیچ وجه مختومه نیست. علاوه بر مفتوح 
ظرفیت  که  است  مواردی  معدود  از  یکی  پرونده  این  بودن، 
قوانین  تغییر  حتی  و  کشیدن  چالش  به  برای  لازم  حقوقی 
بین المللی را دارد. چرا که مسئله صرفا شخص دکتر قاسملو 
یا موضوع کوردها نیست. مسئله اصلی، وقوع یک ترور در 
حین گفتگو و در خاک یک کشور ثالث است؛ اقدامی که امنیت 
مذاکرات، اصل مصونیت دیپلماتیک و اعتبار هرگونه گفتگوی 
آتی با چنین دولت هایی را کاملا زیر سوال می برد. تمام این 
مهم ترین  از  یکی  پرونده می تواند  این  نشان می دهد  مولفه ها 
قوانین  کشیدن  چالش  به  برای  بین المللی  حقوقی  پرونده های 
کشورهایی  دیپلماتیک  مصونیت های  در  بازنگری  و  موجود 

صفحەی ٤نظیر جمهوری اسلامی باشد.         
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گسترش  نشان دهنده  بشری  حقوق  مراکز  گــزارش 
سوی  از  ــدام  اعـ مــجــازات  ــرای  اجـ و  تحمیل  کم سابقه 
جمهوری اسلامی ایران است. اعدام بیش از ٨٥٠ زندانی 
افزایش قابل توجه  از آغاز سال ٢٠٢٦ تاکنون، از جمله 
فعالان سیاسی و زنان، نشان دهنده تسریع روند  اعدام 
کشتار  از  دیــگــری  مــوج  مــی تــوانــد  کــه  اســت  خطرناکی 
حکومتی بی سابقه ای در تاریخ ایران را به دنبال داشته 
ناشی  تنش های  و  درگیری‌ها  افزایش  با  همزمان  باشد. 
از عملکرد رژیم در منطقه، اسناد موجود نشان می دهند 
پیش همچون ماشین کشتار  از  بیش  اعدام  که مجازات 
مردم  ساختن  وادار  و  جامعه  در  ــاب  ارع ایجاد  بــرای 
مجدد  بروز  از  ممانعت  برای  همچنین  و  عقب نشینی  به 

اعتراضات مورد استفاده قرار می گیرد.
امنیتی  نهادهای  بی عدالتی  و  سرکوب  راستا،  این  در 
فعالان  و  تظاهرکنندگان  علیه  ایــران  حکومت  قضایی  و 
سیاسی و مدنی، گسترده تر شده است. پس از خیزش های 
دی ماه، حکم اعدام ده ها تن از تظاهرکنندگان به صورت 
غیرقانونی و در پی نقض اصول دادرسی عادلانه و با 
وکیل  به  دسترسی  عدم  و  اجباری  اعترافات  به  توسل 
از  میان، کوردستان  ایــن  در  اســت.  اجــرا شــده  مــدافــع، 
ایران  در  سیستماتیک  سرکوب  مراکز  اصلی ترین  جمله 
است و فعالان کورد با اتهاماتی از قبیل بغی و عضویت 
روبه رو  مرگ  مجازات  با  و  می شوند  اعدام  احزاب،  در 

می شوند.
ــازداشــت شــدگــان  ب از  چشمگیری  ــعــداد  ت هــمــزمــان، 
اعتراضات و زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی 
زن که به اعدام محکوم شده اند، با خطرات جدی روبه رو 
حقوق  سازمان های  است  لازم  دلیل  همین  به  شده اند. 
بشری و نهادهای بین المللی برای حفاظت از حق حیات 
بازداشت شدگان، تمامی ظرفیت های قانونی و دیپلماتیک 
خود را برای ممانعت از اجرای آن احکام، به کار گیرند. 
بی شک نادیده گرفتن و یا به حاشیه راندن موضوع حقوق 
برای گسترش روند کشتارها  را  ایــران، زمینه  در  بشر 

فراهم خواهد ساخت.
قبیل  از  قــانــونــی  ســازوکــارهــای  بایستی  همچنین 
گردآوری سیستماتیک اسناد و پیگیری آن در ارتباط با 
نقض آشکار حقوق بشر در نهادهای بین المللی و فشار 
بر نهادهای ذی ربط سازمان ملل از سوی سازمان های 

حقوق بشری سریعا مورد پیگیری قرار گیرند.
ارعــاب رژیــم، نقش  با استراتژی ترس و  در مواجهه 
افکار  و  رسانه ها  مدنی،  جامعه  زندانیان،  خانواده های 
عمومی بیش از پیش حائز اهمیت است. انتشار اطلاعات 
و حمایت اجتماعی می تواند از به حاشیه راندن پرونده ها 
افزایش  با  بایستی  کند.  این جنایات جلوگیری  اجرای  و 
از تشدید روند  برای رژیم،  بین المللی  هزینه سیاسی و 
سرکوب و اجرای احکام اعدام جلوگیری به عمل آید و به 

آن پایان داده شود.
حق  آشکار  نقض  توجیهی،  هر  از  اعــدام، صرف نظر 
و  بین المللی  جــوامــع  مسئولیت  نباید  و  اســت  حــیــات 
سازمان های حقوق بشری و افکار عمومی صرفا محدود 
اقــدامــات فــوری، هماهنگ و  لــذا  ــراز نگرانی شــود؛  اب به 
اعدام  احکام  اجــرای  سریع  ساختن  متوقف  برای  مؤثر 
و همچنین حسابرسی از عاملان آن جنایات ضدبشری 

ضروری است.

ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران
٠٤/٠٨/٢٠٢٦

افزایش اعدام ها، 
استراتژی جمهوری اسلامی 
جهت جلوگیری از خیزش 
مجدد ملت های ایران است

ائتلاف نیروهای سیاسی 
کوردستان ایران:

مردم حق طلب و مبارز کوردستان!
 اعضا و هواداران حزب دموکرات کوردستان 

ایران!
بیست و پنجم مردادماه امسال، مصادف است با 
هشتاد و یکمین سالروز تاسیس حزب دموکرات 
کوردستان. در آن روزگار و پس از افزون بر 
دو دهه اعمال سرکوب و قهر حکومت رضا شاه 
از  با هدف اضمحلال و امحای هویت ملی  که 
سیاسی  اراده ی  و  فرهنگ  زبان،  تحمیل  طریق 
مسلط صورت می گرفت، حزبی پا بە عرصەی 
وجود گذاشت که بنیان گذار مرحله ای نوین در 
شد.  ایران  کوردستان  در  کورد  ملی  مبارزات 
در خلال آن دو دهه، در شرایطی که از شمال 
تا جنوب کوردستان ایران  -از جنبش »سمکو 
 - ایلام  در  »رینو«  قیام  تا  گرفته  شکاک« 
جنبش حق طلبانه ی کورد علیه رژیم پهلوی در 
جریان بود، در مرکز کوردستان نیز اندیشه های 
بود.  بالندگی  حال  در  کوردی  ناسیونالیسم 
اندیشه ای کە حزب »آزادی« سنگ بنای آن را 
نهاد، »کومله ی ژیانه وه ی کورد« )جمعیت احیای 
سرانجام  و  بخشید  ملی  معنایی  بدان  کورد( 
»حزب دموکرات کوردستان« ثمرەی آن خیزش 

سیاسی و مردمی با درون مایه ای ملی شد.
تاسیس حزب دموکرات کوردستان توسط پیشوا 
»قاضی محمد«، برآمد خودآگاهی سیاسی و ملی 
کورد در جهت مقابله با سیاست یکسان سازی 
بر  دموکرات  حزب  بود.  پهلوی  رژیم  فرهنگی 
آن بود تا همپای امواج تجددخواهی در ایران، 
تن  بر  نوین  جامه ای  نیز  کوردستان  جامعه ی 
کردە و مطالبات برحق و دادخواهانه ی خویش را 
از مسیر حزبی مدنی و نوین، در صدر گفتمان و 
مسائل روز قرار دهد. در واقع، حزب دموکرات 
کوردستان از اولین جلوه های تحول بنیادین در 
بافت اجتماعی کوردستان ایران بود، از این رو، 
آن حزب توانست در فاصله ی کمتر از یک سال، 
نهد. »جمهوری  بنیان  را  پایەهای یک حکومت 
ملی  تاریخی،  دستاورد  آن همه  با  کوردستان« 
در جامعه ی  تحول  همان  و سیاسی، محصول 
کوردستان و برآمد آن شیوه از مبارزه ی مدرن 
تاریخ  برای نخستین بار در  بود که ملت کورد 
خویش، از مجرای حزبی سیاسی و با طرح و 

برنامه ای هدفمند، آن را به پیش می راند.
حزب دموکرات نه تنها ملت کورد را به سریر 
حکمرانی رساند ، بلکه به مبارزات کوردستان 
سیاسی  گفتمان  و  معنا  ملت،  این  حق طلبانه ی 
متناسب  همواره  اگرچه  که  گفتمانی  بخشید؛ 
تغییر  دستخوش  روز  تحولات  و  مقتضیات  با 
گشته، اما جوهره ی بنیادین آن، شالوده ی حیات 
سیاسی کورد در کوردستان ایران را پی ریخته 
است. چنان که تا به امروز نیز کوردها آگاه ترین 
و سیاسی ترین ملت در جغرافیای ایران به شمار 
می روند؛ ویژگی والایی که مانع از آن شده تا 
برای  حتی  مردم،  این  آزادی خواهانه ی  جنبش 

لحظه ای با رکود و توقف مواجه گردد.
پیشوا  اعدام  و  کوردستان  فروپاشی جمهوری 
ضربه ای  اگرچه  یارانش،  و  محمد«  »قاضی 
وارد  دموکرات  نوپای  حزب  پیکر  بر  سنگین 
آورد، اما در عین حال، تجربه ای بس گران بها، 
جنبش  برای  هم  و  دموکرات  حزب  برای  هم 
کرد  ملتکوردستان  آزادی خواهانه ی  کوردستان 

مسیر  در  دموکرات  حزب  حیات  تداوم  آورد.  بار  به 
نیز  و  بازآفرینی ساختار حزب،  و  بازسازی  مبارزه، 
حزب  این  پردستاورد،  اما  پرهزینه  مبارزەای  رهبری 
دادن  دست  از  با  حتی  که  بخشید  چنان صلابتی  را 
رهبران بزرگی چون دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی، 
هم چنان استوار بر روی پای خویش بایستد و اراده ی 
ملی ملت نیز دچار تزلزل و فروپاشی نگردد. استمرار 
حیات حزب پس از سقوط جمهوری، خوانش و تحلیل 
رهبران جدید از تحولات ایران در اوایلکوردستان دهه ی 
٣٠ خورشیدی، و تلاش برای ورود به فرایند سیاسی 
سراسری در کشور را می توان از نشانه های سرآغاز 
عصری نوین در گفتمان سیاسی این حزب به شمار 
آورد. بر همین اساس، مبارزه ی مسلحانه ی سال های 
٤٦- ٤٧، واکنشی مستقیم به سیاست های محمدرضاشاه 
در قبال مسئله ی کورد پس از کودتا بود. با شهادت 
از  بیش  دموکرات  بدنه، حزب  در  اندیشه  این  پیروان 
و خط مشی خویش  برنامه  بازبینی ساختار،  به  پیش 
پرداخت و از حزبی که تنها »ساختاری مدرن« داشت، 
به حزبی تمام عیار و مدرن در عرصه های اندیشه، نظر 
و عمل ارتقا یافت. از این رو، هنگامی که انقلاب ملتهای 
ایران در سال ١٣٥٧ به ثمر نشست، حزب دموکرات به 
تشکلی محبوب و پرچمدار گفتمان جامعه بدل گردید و 
به عنوان مردمی ترین جریان سیاسی در پهنه ی ایران، 
نقشی برجسته را در عرصه سیاست ورزی کوردستان 
و دفاع از حقوق ملت کورد ایفا نمود. واقع بینی سیاسی 
در کنار پایبندی و اصرار بر خواسته ها و مطالبات ملی، 
به عنوان بارزترین شاخصه ی حزب دموکرات در آن 
مقطع جلوه گر شد؛ شاخصه ای که تا به امروز نیز در 
بحرانی حیات ملت کورد، قطب نما و  مقاطع سخت و 

نقشه راه این حزب بوده است.
به  ورود  ایران،  ملت های  انقلاب  در  فعال  مشارکت 
فرآیند گفت وگو با حاکمیت نوپا، ائتلاف با جریان های 
نبرد مسلحانه  و  دفاع  مذاکرات،  کوردستانی، شکست 
در دهه های شصت و هفتاد، شهادت رهبران والامقام 
حزب؛ قاسملو و شرفکندی، توشه اندوزی از گسست های 
درونی، تحول در شعار محوری از »خودمختاری« به 
پایگاه ها، تاسیس  »فدرالیسم«، موشک باران مقرات و 
»مرکز همکاری« و سپس »مرکز دیالوگ« و بالاخرە 
تشکیل »ائتلاف کوردستانی«، اهتمام به مبارزات مدنی 
و  کوردستان  شکوهمند  نوروزهای  تجلی  داخل،  در 
فراگیری نمادهای کوردی به مثابه سرمایه هایی ملی؛ 
همگی تجارب گرانبهایی هستند که حزب دموکرات را به 
جریانی آوانگارد و تمام عیار بدل ساخته اند، حزبی که 
با وجود همه فراز و نشیب ها، توانستە محبوبیت خود 
را در دل نسل های متوالی کوردستان ایران ماندگار کند.
ائتلاف های  در  فعال  نقش  ایفای  دیگر،  سوی  از 
سراسری، مانند »کنگره ملیت های ایران فدرال«، »نهاد 
همبستگی برای آزادی و برابری« و شمار دیگری از 
مجامع و نهادهای سراسری در عرصه سیاسی ایران، 
عینی  تجلی  و  بزرگ  قاسملوی  مسیر  در  گام نهادن 
هم  آن  است.  در عرصه سیاست  واقع گرایی سیاسی 
مسئولیت  به عنوان  دموکرات  حزب  که  شرایطی  در 
و  اصول  بر  همیشه  کورد،  پذیرترین جریان سیاسی 
مؤلفه های بنیادین ملی اصرار می ورزد و هرگز اجازه 
نمی دهد که آرمان خواهی اصیل ملت کورد در این بخش 

از کوردستان دستخوش افول شود.

مردم میهن پرست و آزادیخواه کورد!
حزب دموکرات در کنار تداوم مبارزه ی ٨١ سالەی خود 
هموارە  میهنی،  ارزش های  و  ملی  آرمان های  مدار  بر 

بیانیه ی حزب دموکرات کوردستان ایران به مناسبت هشتاد و 

یکمین سالروز تاسیس حزب

دگرگونی  پی  در  تجددخواه،  و  پیشرو  مقام حزبی  در 
سنت های ناپسند جامعه بوده و آرمان جامعەای مدرن و 
امروزی را در سر داشته است، جامعەای که بر شالوده 
جامعه ای  تحقق  جهت  بشری  جهان شمول  ارزش های 
آزاد، دادگر و پویا بنا می شود. حزب دموکرات هموارە 
معتقد بودە است که نیل به حاکمیت سیاسی، بدون تثبیت 
و رسمیت بخشی به حقوق زن به مثابه عامل و سوژەای 
مستقل، امکان پذیر نیست. در دکترین حزب دموکرات، 
ساختار فکری پدرسالاری در ذهنیت انسان کورد باید 
زدایش  و  زن  کرامت  به  راسخ  باور  به  را  جای خود 
همه اشکال تبعیض و ستم از زنان بدهد، تا به مسائل و 
آرمان های ملی و اجتماعی، نه از چشم اندازی تنگ نظرانه و 
مردسالارانه، بلکه از منظری والامقام و انسانی نگریسته 
شود. ایمان به نقش آفرینی تمامی ساختارهای اجتماعی 
ملی  مبارزات  در  ایران  کوردستان  گوناگون  مناطق  و 
و ساختن کوردستانی بالنده در آینده ای آزاد، اعتقادی 
استوار و بنیادین بوده و باقی خواهد ماند. عملکرد و 
کارنامه حزب در طول هشت دهه مبارزه مؤید آن است 
که حزب ما با تحقق دستاوردهای متعدد سیاسی، ملی و 
تاریخی به بهای جانبازی بیش از پنج هزار شهید سنگر، 
و همچنین با نگرش و ابتکارات سیاسی خود در عرصه 
مبارزاتی کوردستان ایران، همچنان پشتوانه اعتماد غالب 
جامعه کوردستان را با خود دارد و با اتکا به این جایگاه 

و اعتماد، به مبارزه و تلاش خود ادامە خواهد داد.
ایران وارد مرحله ای متفاوت  اکنون و در شرایطی که 
شدە است و جمهوری اسلامی رهبر خود را از دست 
داده و رهبر جدیدش نامی بیش نیست، و در حالی که 
جناح های  نزاع  و  خارجی  جنگی  گرداب  در  حاکمیت 
داخلی برای مصادره قدرت گرفتار شدە است، جنبش 
حق طلبانەی مردم در کوردستان ایران با وجود فشار 
دستگاه های سرکوبگر حکومت، همچنان محکم ایستادە و 
در عین حال تلاشهای هشتاد و یک ساله حزب دموکرات 
در راستای تقویت جامعه مدنی کوردی و ارج نهادن به 
نقش توده ها در پیشبرد مبارزه ملی، موفق بوده است.

دموکرات،  حزب  حیات  سالگرد  یکمین  و  هشتاد  در 
مبارزات همەجانبەی حزب ما بیش از پیش هدفمند شدە 
است، تلاش های دیپلماتیک حزب در محافل جهانی در 
احزاب سراسری  با  و،  کورد  قضیەی  معرفی  راستای 
همچنین  و  سیاسی،  حاکمیت  حق  تثبیت  برای  ایران 
مبارزات مدنی و رسانه ای توسط جوانانی کە بەعنوان 
و  تلاشند،  در  ایثارگرانە  حزب  جدید  نسل  نمایندگان 
بالاخرە مبارزە پیشمرگانە با حضور نیرو های پیشمرگ  
مبارزات  استراتژی  تجلی  ملتمان،  تکیەگاه  عنوان  بە 
هستند.  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  همەجانبەی 
حزب دموکرات در این لحظه ویژه و حساس، با باور 
شهدای  همه  و  شهید  رهبران  پرافتخار  راه  به  عمیق 
گلگون کفن ملتمان تجدید پیمان می کند که بە آرمانهای 
ملی خود پایبند بودە و موشک باران و حملات پهپادی و 
هرنوع هجوم نظامی نە تنها  گام هایش را سست نمی کند 
بلکە با اعتماد به نفس اهداف ملی خود را ادامه خواهد داد 
و، همچنین یاد و خاطرەی شهیدان و زندانیان سیاسی را 
گرامی داشتە و خانواده و بستگانشان را ارج می نهد، و 
در این راه با درس گرفتن از تاریخ، تلاشی بی وقفه را در 
راستای حفظ اتحاد درون تشکیلاتی خود و همبستگی 
و ائتلاف با سایر نیروهای سیاسی در کوردستان ایران 

به کار می بندد
حزب دموکرات کوردستان ایران

هیات اجرائی
مرداد ١٤٠٥
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خالد عزیزی:

 جمهوری اسلامی با بحران سازی به دنبال خرید زمان است
خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات 
کوردستان ایران، در گفت‌وگو با تلویزیون 
ایران اینترنشنال درباره ادعاهای جمهوری 
اقلیم  در  نظامی  عملیات  پیرامون  اسلامی 
کوردستان  احــزاب  وضعیت  کوردستان، 
درگــیــری هــا و  احــتــمــال گسترش  ایـــران، 
چشم‌انداز جنگ ایران و آمریکا اظهار نظر 

کرد.
ــای مــربــوط به  ــاهـ عــزیــزی گــفــت: ادعـ
جمهوری  نیروهای  زمینی  عملیات  انجام 
اسلامی در مناطق فعالیت حزب دموکرات 

کوردستان ایران صحت ندارد.
او با اشاره به حملات موشکی جمهوری 
ایران  کوردستان  احزاب  مقر  به  اسلامی 
عراق  کوردستان  اقلیم  مختلف  مناطق  و 
تلاش  گذشته  ســال هــای  در  تهران  گفت: 
امنیتی،  روایــت هــای  ایجاد  با  است  کــرده 
افکار عمومی ایران را نسبت به مرزهای 
کوردستان حساس کند و حضور نظامی 

خود در این مناطق را توجیه کند.
کوردستان  دموکرات  حزب  سخنگوی 
ایــن حــزب سیاست  کە  کــرد  تأکید  ــران  ای
را  کــوردســتــان  اقلیم  خــاک  از  اســتــفــاده 
حــملات  انــجــام  بـــرای  پایگاهی  بــه عــنــوان 
دنــبــال  اسلامـــی  جــمــهــوری  علیه  نــظــامــی 

)بیانیه‌ی ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران(

و  توکلی  ایران، مهدی  برجسته کوردستان  هنرمند  فعال و  ترور 
خانواده‌اش توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم می نماییم

نیروهای  مستقیم  تیراندازی  اثر  بر   ١٤٠٥ مرداد   ٥ دوشنبه  روز 
سرکوبگر سپاه تروریستی پاسداران در مسیر بانه به مریوان، فعال 
و هنرمند محبوب و میهن پرست کوردستان و شهر سنندج، »مهدی 
»سمیه  خواهرش  و  ــی«  اصلان »مریم  مــادرش  همراه  به  توکلی« 

توکلی« به شهادت رسیدند.
ترور فعالان مدنی جامعه کوردستان در حالی است که رژیم پس 
از انقلاب »ژینا - ژن، ژیان، ئازادی« و قیام دی ماه ١٤٠٤ و همچنین 
دو جنگ ١٢ و ٣٩ روزه، در اوج بحران داخلی و خارجی خود قرار 
دارد و با این اقدام ددمنشانه بر آن است تا بحران ها را از خود دور 
کرده و با ایجاد رعب و وحشت جامعه را سرکوب کند. دیکتاتوری 
جمهوری اسلامی پس از٤٨ سال، بار دیگر و در ماه مرداد با ارائه 
لایحه »مبارزه با جنایات علیه بشریت« به مجلس، در پی آن برآمده 
است تا با تکرار فتوای جهاد خمینی به اقدامات تروریستی خود علیه 

فعالان مدنی مشروعیت ببخشد.
جمهوری اسلامی ایران که در وضعیت نابودی غیرقابل بازگشت 
بالاترین  به  فعالان  و  مدنی  جامعه  از  هراسش  نیز  و  گرفته  قــرار 
سطح خود در ٤٨ سال گذشته رسیده است، همچنان به جنایات خود 
مانند اعدام، به رگبار بستن و ترویج ترس و ارعاب در جامعه ادامه 
اصلی  کانون  گذشته  سال   ٤٨ طول  در  ایــران  کوردستان  می‌دهد. 
ایران  اسلامی  جمهوری  دیکتاتوری  برابر  در  ایستادگی  و  مقاومت 
ترور و خشونت  این سیاست  ادامه  در  دلیل،  به همین  است.  بوده 
نیز، بار دیگر فعالان کوردستان هدف اصلی قرار گرفته‌اند و در هر 
منطقه از کوردستان رژیم با روش های گوناگون برای ترور ملت مان 

تلاش می کند.
رژیم  ایــن  که  مــی‌دهــد  نشان  ــی  اسلام جمهوری  اقــدامــات  تمامی 
ایران اعلام جنگ کرده  تروریستی رسما علیه ملت ما و دیگر ملل 
موضعی  اتخاذ  نیازمند  دیگری  زمــان  هر  از  بیش  ازایـــن‌رو،  اســت. 
واحد، عمومی و همه جانبه و مبارزه‌ای مشترک در برابر این رژیم 

تروریستی هستیم.
در پایان ضمن ابراز تسلیت و همدردی به خویشاوندان و دوستان 
خانواده توکلی و همچنین میهن‌دوستان و فعالان مدنی کوردستان، 
اعلام می کنیم که این اقدام تروریستی رژیم اشغالگر ایران را به شدت 
محکوم می کنیم. همچنین از تمامی فعالان جامعه مدنی در کوردستان 
و ایران دعوت می کنیم که در برابر این اقدامات تروریستی رژیم با 
اتخاذ موضعی مشترک و مبارزه‌ای مشترک، آن را ناچار کنند تا به 

این اقداماتش پایان دهد.

ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران
٦ مرداد ١٤٠٥

٢٨ ژوئیه ٢٠٢٦
***

توضیح بیشتر:
در  بیانیەای  در  پیشتر  ایران  کوردستان  سیاسی  احزاب  ائتلاف 
کە  ضمن  بود  کردە  اعلام  کوردستان  اخیر  رویدادهای  خصوص 
با  هــمــدردی  ابـــراز  ایــن حــملات و  یــاد جان باختگان  گــرامــی‌داشــت 
خانواده ها، همرزمان و همراهان آنان، این خسارت ها را زیانی برای 
سراسر جنبش کوردستان می‌داند. این ائتلاف تأکید می کند که وحدت 
و همبستگی در میان نیروهای سیاسی کوردستان ایران یک انتخاب 

نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای مقابله با این حملات است.
ثبات  تقویت  و  نیروها  انسجام  و  توان  حفظ  بر  همچنین  ائــتلاف 
تلاش ها  گسترش  برای  زمینه‌ای  را  آن  و  دارد  تأکید  خود  داخلی 
کوردستان  انسانی  وضعیت  معرفی  به منظور  بین‌المللی  عرصه  در 
بر  رو،  ایــن  از  مــی‌دانــد.  اسلامــی  جمهوری  جنایت های  افشای  و 
پیگیری راه حلی عادلانه برای مسئله کورد و گسترش روابط و جلب 
حمایت های بین‌المللی اصرار می‌ورزد تا جامعه جهانی در برابر این 
برای  مردم کوردستان  مبارزه  بر حقانیت  و  نکند  تجاوزها سکوت 
دستیابی به حقوق بنیادین خود و رد سرکوب و خشونت علیه آنان 

تأکید کند.

ترور مهدی توکلی و خانواده اش 

توسط جمهوری اسلامی ایران 

را محکوم می نماییم

اقلیم  حکومت  بــرای  نــدارد  قصد  و  نمی کند 
کوردستان مشکلی ایجاد کند.

اقلیم  ــط  ــ رواب دربــــاره  همچنین  ــزی  عــزی
این  گفت:  اسلامــی  جمهوری  و  کوردستان 
روابط به سیاست های حکومت اقلیم مربوط 
ــران تلاش  ــ ــان ای ــزاب کــوردســت اســـت و احــ
می کنند در چارچوب شرایط موجود فعالیت 

کنند.
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو، جنگ 

که  ناپلئون  از  اســت  معروفی  نقل قول 
گذشته  از  همیشه  نادان  مردمان  می گفت: 
حرف می‌زنند؛ عقلا در فکر حال هستند و 

دیوانگان از آینده سخن می‌رانند!
این روزها اگر از کسی بپرسی عملکرد 
خاورمیانه  تحولات  خصوص  در  ترامپ 
نظرات،  از  انبوهی  بی شک  بــوده؟  چگونه 
ترامپ را فاقد انسجام در تصمیم گیری و 
شخصیتی متزلزل می‌دانند. اما می توان به 
آنچه  داده و  تاکنون رخ  اتفاقاتی که  همه 
فــردا در نظر گرفته شده اســت، به  بــرای 
به  می‌رویم  ابتدا  کرد.  نگاه  دیگر  گونه‌ای 
سراغ آخرین پست او در شبکه اجتماعی؛ 
همان جا که به قول مقامات اسرائیلی باید 
دیدگاه های ترامپ را در صفحاتش پیگیری 

کرد!
نوشته است: مقام های جمهوری اسلامی 
نیست.  باورکردنی  هستند؛  دورو  واقعا 
مــی‌دهــنــد،  جلسه  درخـــواســـت  خــودشــان 
بعضی شان حتی التماس می کنند! مذاکرات 
شروع می شود و قرار هم هست به زودی 
دوربین  جلوی  بعد  امــا  کند،  پیدا  ادامـــه 
نیست،  کار  در  مذاکره‌ای  اصلا  می گویند: 
درباره هیچ چیزی صحبت نشده و فقط با 
معمول  طبق  هم  بعد  ارتباط‌اند.  در  عمان 
شروع می کنند به شعار دادن که تنگه هرمز 
با قدرت زیر کنترل آن هاست؛ در حالی که 
همین الان هم تنگه کاملا در اختیار نیروی 
ــی آمــریــکــاســت و مــحــاصــره‌ای که  ــای دری
آمریکا«  فولادی  »دیوار  آن  به  بعضی ها 
می گویند، برقرار شده است. هیچ چیز وارد 
و  بخواهیم  ما  اینکه  مگر  نمی شود،  ایران 
تسلیم  یا  نشود  حاصل  توافقی  وقتی  تا 
کامل اتفاق نیفتد، وارداتی صورت نخواهد 

گرفت!
دقیقا نکته در آخرین سطرهای این پست 
است؛ جایی که او در منازعه و جنگ، نقش 
خودش  بازی  می کند.  گوشزد  را  اقتصاد 
می برد  پیش  گوناگونی  رویکردهای  با  را 
که در نگاه اول متزلزل و بی ثبات به نظر 
نگاه  این  تأیید  نیست!  چنین  اما  می‌رسد، 
را می توان به راحتی در مصاحبه دیشب 
این  کــه  مـــردی  کـــرد؛  استنباط  نتانیاهو 
روزها به خصوص در خاورمیانه، نامش 
در کنار نام ترامپ تکرار می شود. نتانیاهو 

روز  چند  که  گفت‌وگویی  »آخرین  می گوید: 
پیش در کاخ سفید داشتیم، در فضای همکاری 
که  جلسه‌ای  افتاد؛  اتفاق  واقعی  مشورت  و 
می توانم آن را طوفان فکری بگویم. راستی، 
چند ذهن تیزهوش هم آنجا بودند. در کل سه 
گزینه خوب است: مذاکره، رسیدن به توافق 
یا معامله کردن! گرچه من بر اساس تجربه، 
چون  نــدارم؛  اسلامــی  جمهوری  به  اعتمادی 
که  اما چیزی هست  همیشه دروغ می گویند، 
درباره ترامپ می خواهم بگویم؛ فکر نمی کنم 
جهانی  اقتصاد  فروپاشی  شاهد  بخواهد  او 

باشد.
به  کمتری  یا  بیشتر  دقــت  با  نیست  لازم 
کنیم،  این حرف ها و رفتارها توجه  شاه کلید 
واژه  یک  به  همیشه  روشن  و  آشکار  وقتی 
ختم می شود: اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد! اما 
تصور عمومی چیست؟ تصور عمومی لابه لای 
اتمام جنگ است  دنبال  به  اخبار و تحولات، 
که با شتاب اتفاق افتد! ولی این نبرد با شیب 
ملایمی به سمت و سوی فرمول »بیشترین 

سود و کمترین هزینه« تنظیم شده است.
به چشم  را  جنگ  این  دیگر  ترامپ  دونالد 
یک بحران بلندمدت نمی بیند، او همه این ها را 
مدیریت  و سودآور  جاری  پروژه  یک  مانند 
تولید  شــرکــت هــای  اثــنــا،  همین  در  مــی کــنــد! 
رسیده‌اند،  نجومی  ســودهــای  به  تسلیحات 
شده  متحول  آمریکا  در  اشتغال  وضعیت 
)بر خلاف تبلیغات ظاهری که مدام از گران 
ــزام ناوها  اع شــدن بنزین حــرف مــی‌زنــد( و 
سرسام‌آور  هزینه  یک  دیگر  خاورمیانه  به 
نیست، بلکه یک سرمایه گذاری بلندمدت است! 
ما شاهد بستن پیمان های دفاعی متعددی در 
ارتباطی  کانال‌های  و  بــوده‌ایــم  زمــان  همین 
ژئوپلیتیک  ارتــبــاط هــای  حــوزه  در  مختلفی 
شکل گرفته است که همه این ها نتیجه »ترس 
ــوده تــمــام این  کــنــتــرل شــده و ادامـــــەدار« بـ
نوسان  یک  می توان  را  مدیریت شده  شرایط 

اقتصاد  بــرای  ارزیــابــی کــرد که  آمــاری بودجه 
اما  است.  اقتصاد  پویایی  نشانه  سرمایه‌داری، 
دیگر  گونه‌ای  به  بازی  اسلامی  جمهوری  برای 
فرسودگی  و  بی سابقه  ــورم  ت مــی خــورد؛  رقــم 
تدریجی زیرساخت ها که بارها نابود کردنش در 
داخلی  بحران  است.  شده  تکرار  ترامپ  ادبیات 
بر  انداختن  پنجه  و  کامل  محاصره  از  حاصل 
گلوی اقتصاد بیمار؛ همان استراتژی‌ای است که 
ترامپ چند روز قبل در کاخ سفید بر آن تأکید 
کامل  محاصره  و  تحریم  سنگین،  »فشار  کرد: 

اقتصادی، آن ها را به تسلیم وامی‌دارد!
بازی برخلاف تصور عموم عوض شده است! 
این یک جنگ کلاسیک نیست، بلکه یک استراتژی 
برنامه‌ریزی شده برای عوض کردن ریل اقتصاد 
ببینیم  و  کنیم  نگاه  دقت  با  وقتی  است،  جهانی 
تمام عواید و سود این بحران به نفع واشنگتن 

تمام می شود!
نقش  به  هم  اسلامــی  میان، جمهوری  این  در 
ناخواسته خود واقف شده است: تبدیل شدن به 
یک کارگزار بی‌اراده در بازی‌ای که او تنها یک 
مجری ساده است. حکومت اسلامی در میانه بازی 
و تله یک برنامه دقیق گرفتار شده و چاره‌ای هم 
به جز ادامه دادن ندارد. حالا این ادامه می خواهد 
با هر شعاری توأم باشد؛ »مقاومت تا پیروزی« 
که  است  کلماتی  پیروزی«  تا  جنگ  »جنگ،  یا 
تاریخ مصرفی جهان سومی دارد و برای مصرف 
داخلی خلق شده است. جمهوری اسلامی دقیقا 
ایجاد بحران، ناخواسته مشغول خدمتگزاری  با 

به جبهه غرب است.
حالا می توان بازتاب آن جلسه دو نفره ترامپ 
و نتانیاهو را تلویحا نتیجه گیری کرد: جمهوری 
اسلامی با حماقت های مکرر، برای این دو قدرت 
یک  بلکه  نمی شود،  تلقی  تهدید  یک  دیگر  بزرگ 
فرصت است. فرصتی برای یک بازی دوسر برد 

برای ایالات متحده آمریکا...

بابک ناصری

بازی دوسر برد

توصیف  فرسایشی  روندی  را  آمریکا  و  ایران 
کرد و گفت: جمهوری اسلامی با تداوم بحران ها 
و تنش های منطقه‌ای در پی خرید زمان و کاستن 

از فشارهای داخلی و خارجی است.
این  ادامــه  ایــران هزینه  افــزود: مردم  عزیزی 
اسلامــی  جمهوری  و  مــی پــردازنــد  را  بحران ها 
می کوشد با مدیریت بحران، بقای خود را حفظ 

کند.
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ــوی پـــیـــش رو با  ــت وگ ــف ــارە: گ ــ اشـ
امنیت  پژوهشگر  ــرادوســت،  ب شکریا 
ابعاد  ــاوی  واک بر  متمرکز  بین الملل، 
تــرور  تاریخی  و  سیاسی  حقوقی، 
این  اســت.  قاسملو  عبدالرحمان  دکتر 
ترور  پرونده  کالبدشکافی  با  مصاحبه 
وین، ناکارآمدی و آسیب های ساختاری 
واردشده بر اصل »مصونیت دیپلماتیک« 
حقوق  عرصه  در  مذاکرات«  »امنیت  و 
بین الملل را به چالش می کشد. در ادامه، 
منفعلانه  رویکرد  تطبیقی  مقایسه  با 
آلمان،  در  میکونوس  دادگــاه  و  اتریش 
به نقش منافع سیاسی در اجرای عدالت 
پرداخته شده است. همچنین، پیامدهای 
این ترور بر تضعیف گفتمان اپوزیسیون 
و ضربه به اندیشه دموکراسی خواهی در 
ایران بررسی می شود. در نهایت، اندیشه 
نهادمحور دکتر قاسملو به عنوان الگویی 
به  دست یابی  و  فردگرایی  از  گذر  برای 
جوان  نسل  برای  دموکراتیک  همزیستی 

بازخوانی شده است.

اینکە  از  ممون  خیلی  برادوست  خانم 
دعوت ما را پذیرفتید، ابتدا با این سوال 
دکتر  کــە،  می کنم  شــروع  را  مصاحبە 
پایتخت  وین،  در  و همراهانش  قاسملو 
فرستادگان  با  مذاکره  حین  در  اتریش 
رسمی حکومت ایران ترور شدند. از منظر 
حقوق بین الملل، رفتار دولت اتریش در 
قبال عاملان ترور و آزاد کردن آن ها تحت 
فشارهای سیاسی، چه آسیب قانونی و 
ساختاری به مفهوم مصونیت دیپلماتیک 

و عدالت بین المللی وارد کرد؟
 در خــصــوص آســیــب‌هــای قــانــونــی و 
ساختاری این ترور به مفهوم »مصونیت 
باور  به  بین المللی؛  عدالت  و  دیپلماتیک« 
با  بین المللی  قوانین  حقوقی،  منظر  از  من 
چنین اقداماتی قدرت، کارایی و بازدارندگی 
خود را از دست می دهند. اصل مصونیت 
دیپلماتیک یکی از مهم ترین قوانین بین المللی 
چالش  به  به شدت  تــرور  این  با  که  است 

کشیده شد.
مورد  ایــن  به  محدود  تنها  مسئله  ایــن 
عملیات های  تــمــام  بلکه  نــیــســت؛  خـــاص 
طریق  از  اسلامـــی  جمهوری  تروریستی 
به ویژه در کشورهای  سفارتخانه هایش - 
اروپایی که مدعی پایبندی کامل به حقوق 
این  بر  را  بین الملل هستند و روابط خود 
این  ناقض   - می کنند  سازماندهی  اساس 
اصول بوده است. زیر پا گذاشتن امنیت و 
حقوق شهروندی در این کشورها، چالش 
و بن بستی بزرگ برای حقوق بین الملل و 

خود کشورهای غربی ایجاد کرده است.
به  مـــوضـــوع  ــن  ــ ای ــد زدن  ــون ــی پ ــت  عــل
این  بین الملل  حقوق  شدن  کشیده  چالش 
اسلامی  جمهوری  دیپلمات های  که  است 
»مصونیت  همین  از  ــاده  ــف ســوءاســت ــا  ب
اختیارشان  در  قــانــون  کــه  دیپلماتیک« 
قرار داده، در ترور دکتر قاسملو و سایر 

ترورهای مشابه دست داشته اند.
ــک کیس  ــد یـ ــوانـ ــی تـ ــوع مـ ــوضـ ــن مـ ــ ای
در  آشکار  و  مستند  قوی،  بسیار  حقوقی 
برای  فقط  نه  باشد؛  بین المللی  دادگاه های 
دکتر قاسملو و کوردستان، بلکه برای کل 
قوانین  می دهد  نشان  که  پرونده ای  ایران. 
حامی  که  دولتی  با  مواجهه  در  بین المللی 
دیپلمات ها  طریق  از  و  اســت  تروریسم 
تــرور  بــه  دســت  خــود  سفارتخانه های  و 
می زند، با چه ناکارآمدی و چالشی روبرو 

می‌شوند.
از سوی دیگر، این گونه اقدامات اعتماد به 
»امنیت مذاکرات« را کاملا از بین می برد. 
در حال حاضر که کشورهای اروپایی به 
عنوان محل مذاکره یا پناهگاه اپوزیسیون 
ترورهایی  چنین  وقوع  می شوند،  شناخته 
اعتبار و امنیت این کشورها را زیر سوال 
می برد و اعتماد به امنیت فضای گفت وگو 
با رژیمی مانند جمهوری اسلامی را - حتی 

در خاک اروپا نابود می سازد.
در نهایت، ترور دکتر قاسملو و طرح های 
مصونیت  قــانــون  مــشــابــه،  تــروریــســتــی 
اما  اســت.  بــرده  زیر ســوال  را  دیپلماتیک 

کنون  تا  چــرا  که  اســت  ایــن  اصلی  پرسش 
پیگیری های لازم و چالش های حقوقی جدی 
به  اســت؟  نشده  انجام  بین المللی  سطح  در 
اعتقاد من، این بی عملی به جایگاه و هویت 
حاشیه راندگی  و  )مظلومیت  ترورشده  اکتر 
سیاسی( و همچنین روابط و منافع دیپلماتیک 

میان دولت ها بازمی گردد.

ــن، تــرور  ــرور وی ســه ســال پــس از ت
اما  افتاد،  اتفاق  برلین  در  میکونوس 
بدون  و  اتریش  ــرخلاف  ب آلمان  ــاه  دادگ
توجه بە ملاحضات و فشارهای سیاسی 
این پروندە را بە اتمام رساند و بالاترین 
دولت  چرا  کرد.  محکوم  را  ایران  مقامات 
مشابه  دستاوردی  به  نتوانست  اتریش 

دولت آلمان برسد؟
 در این مورد کە چرا دولت آلمان متفاوت تر 
از دولت اتریش رفتار کرد و دستاوردهای 
پروسه ی  به  موضوع  این  داشــت،  متفاوتی 
سیاسی  فشارهای  همان  و  دادگاهی کردن 
بازمی گردد که باعث شد در اتریش پرونده 
را طی  بماند و مراحل حقوقی خود  ناتمام 
نکند؛ در حالی که در آلمان، مسیر قضایی 

تا انتها طی شد.
این تسلیم شدن اتریش در برابر فشارهای 
حقوقی  نظر  از  که  حالی  در  بــود،  سیاسی 
پرونده ی ترور وین بسیار قوی تر و دقیق تر 
ــرا ایــن تــرور در حین مــذاکــرات و  ــود؛ زی ب
مستقیما توسط نمایندگان جمهوری اسلامی 
صورت گرفت. یعنی تروری نبود که توسط 
شده  انجام  غیررسمی  گروهی  یا  شخص 
باشد و بعدا ادعا شود به جمهوری اسلامی 
پرونده ی  شفاف ترین  این  بوده اند.  وابسته 
تاریخی است که نمایندگان رسمی یک دولت 
دســت به تــرور زده انـــد. ایــن نکته ی بسیار 
مهمی است که باید همواره بر آن تأکید و 

برجسته شود.
همچنان  و  بود  قوی  بسیار  پرونده  این 
علیه  محکمی  بــســیــار  حــقــوقــی  ــده ی  ــرونـ پـ
می شود؛  محسوب  ایران  اسلامی  جمهوری 
بین  ــه ی مستقیم  ــط راب مــوضــوع،  کــه  ــرا  چ
رهبری بخشی از کوردها با حکومت ایران 
بود، نه تروری که در آن جمهوری اسلامی 
گروهی را اجیر کرده یا فردی را فرستاده 
باشد. در اینجا مستقیما خود حکومت ایران 

محکوم می شود.
ــت اتــریــش تــحــت همین  ــ مــتــأســفــانــه دول
نتیجه  بــه  را  ــده  ــرون پ سیاسی  فــشــارهــای 
نرساند. در حالی که این پرونده می توانست 
علاوه بر تأثیر مستقیم بر روابط با جمهوری 
قوانین  نیز  بین المللی  سطح  در  اسلامـــی، 
بسیاری را به چالش بکشد و شاید تغییرات 
مهم تر و بهتری در قوانین و مصونیت های 
این  ــی شــدن  اجــرای کــنــد؛  ایــجــاد  دیپلماتیک 
پروسه می توانست مانع از ترورهای بعدی، 
بعد  که سه سال  میکونوس  ترور  از جمله 
متأسفانه  اما  بشود.  داد،  رخ  وین  ترور  از 
دولت اتریش چنین سیاستی را پیش نگرفت 
و این یکی از شکست های بزرگ در تاریخ 
حقوق بین الملل و روابط کشورهای اروپایی 

با جمهوری اسلامی است.

ترور دکتر قاسملو صرفا حذف فیزیکی 
ضربه ای  بلکه  نبود،  سیاسی  رهبر  یک 
کاری به نوعی نگاه برای آیندەی ایران، 
دمکراسی برای این کشور و تامین حقوق 
این  داخــل  ملت های  همەی  بــرای  ملی 
پیامدهای  شما  بود.  سیاسی  جغرافیای 
بلندمدت این ترور را در تضعیف گفتمان 
ساختاری  تضعیف  و  ایرانی  اپوزیسیون 
اسلامــی  جمهوری  اپوزیسیون  ســازەی 

چگونە ارزیابی می كنید؟
دکتر  تــرور  تاریخی،  و  سیاسی  نظر  از 
و  سنگین  ضرباتی  قاسملو  عبدالرحمان 
و  ایــران  دموکراتیک  آینده  به  جبران ناپذیر 
انسجام اپوزیسیون وارد کرد. نخست اینکه 
این ترور رهبری را از میان برد که می توانست 
ملت ها   ویــژه  خواسته های  میان  پلی  نقش 
به ویژه مردم کورد و آیندە دموکراتیک ایران 
ایفا کند؛ فقدان چنین رهبریتی تا به امروز 
مانعی بر سر راه شکل گیری یک اپوزیسیون 
متحد و مقتدر بوده است و اگر ایشان در 
قید حیات بود، چالش های پیش روی ایجاد 
آلترناتیو به ویژه پس از جنبش »ژن، ژیان، 

ئازادی« به مراتب کمتر می شد، چرا که 
تاریخ، بینش و فلسفە سیاسی او مسیر 
شدن  نــزدیــک تــر  و  همگرایی  بـــرای  را 
می کرد.  هموار  ــران  ای سیاسی  جامعە 
دوم اینکه ترور او در جریان گفتگوها، 
ضربه ای مهلک به عنصر »اعتماد« برای 
دیالوگ با حکومت مرکزی و حتی میان 
خود گروه های اپوزیسیون وارد کرد و 
سرمایه گفتگو را از بین برد؛ موضوعی 
همصدایی  ایجاد  اصلی  مانع  امروز  که 
علیه جمهوری اسلامی است. سوم اینکه 
فقدان  نیز  کوردستان  جنبش  سطح  در 
محافظه کاری  نوعی  ــروز  ب موجب  او 
میان  در  سیاسی  شجاعت  نداشتن  و 
ــت، چـــرا که  ــران کــنــونــی شـــده اسـ ــب ره
بسیاری از آن ها از ترس از دست دادن 
از  عبور  جرئت  خــود،  اجتماعی  پایگاه 
موانع و طرح مباحث بنیادین را ندارند، 
اساس  بر  قاسملو  دکتر  که  حالی  در 
فلسفه فکری خود )کە می گفت: »نگویید 
که  بــود  شخصیتی  قاسملو«(  زنــده بــاد 
اتکایش به اصول بود نه جایگاه فردی، 
اهداف  برای  خط قرمزها  شکستن  از  و 
بزرگ تر هراسی نداشت. از سوی دیگر، 
زمان بندی این ترور بسیار حساس بود؛ 
ایــن اقـــدام درســت پــس از پــایــان جنگ 
هشت ساله ایران و عراق رخ داد، یعنی 
نمی توانست  دیگر  حکومت  که  زمانی 
جنگ را بهانه ای برای سرکوب مطالبات 
برحق مردم و عمل نکردن به وعده هایش 
بزرگ ترین  مقطع،  ایــن  در  ــد.  ده ــرار  ق
ترس جمهوری اسلامی از رهبرانی بود 
تــوده هــای  هدایت  و  بسیج  توانایی  که 
قاسملو در  داشتند و دکتر  را  معترض 
این  از  داشــت؛  قرار  این چهره ها  صدر 
رو، ترور او )همراه با رویدادهایی چون 
خشونتبار  طرحی  ســال٦٧(  اعــدام هــای 
رهبری  پتانسیل  این  خنثی سازی  برای 

در یک برهه حساس تاریخی بود.

حاکمیت  از  ــی  دوران در  وین  تــرور 
غرب  کــە  داد  رخ  اسلامـــی  جمهوری 
را  رژیم  با  انتقادی  گفتگوی  پــروژه ی 
دنبال می کرد. اروپا چە دستاوردی از 
این سیاست مدارا با جمهوری اسلامی 

تحت عنوان رئال پولیتیک داشت؟
ندارم؛  افزودن  برای  چندانی  توضیح 
چــرا کــه مــوضــوع کــاملا روشــن اســت. 
متعدد  مقاطع  در  اروپــایــی  کشورهای 
تاریخی - چه در آن دوران و چه در 
منافع  مبنای  بر  همواره   - حال حاضر 
با جمهوری  برای حفظ روابــط  خود و 
اسلامی، رویکرد مدارا و سازش را در 

پیش گرفته اند.
منافع مقطعی،  بر  مبتنی  این سیاست 
اشتباه راهبردی و همیشگی کشورهای 
بر  اســت. آن هــا همچنان  بــوده  اروپایی 
طبل این سیاست می کوبند که گویا حفظ 
می تواند  اسلامـــی  جمهوری  بــا  رابــطــه 
ابزاری برای مهار و کنترل این حکومت 

باشد.
نمود بارز چنین رویکردی را می توان 
در طول تاریخ روابط اروپا و جمهوری 
به ویژه در پرونده هایی مانند  اسلامی، 
ترور وین و سیاست های اتخاذشده در 
قبال آن به روشنی دید. از این رو، به 
باور من این پرسش نیازی به توضیح 

بیشتری ندارد.

دکتر قاسملو تلاش می کرد مسئله ی 
مدرن  مفاهیم  دموکراسی،  با  را  کورد 
چپ دموکراتیک و حقوق بشر جهانی 
خاورمیانه  که  ــروز  ام بزند.  پیوند 
درگیر بحران های هویتی شدید است، 
به  می تواند  چگونه  قاسملو  تفکر 
عنوان یک نگاه مؤثر و بنیادی برای 
آینده  ایران  در  دموکراتیک  همزیستی 

عمل کند؟
شاید نتوانم پاسخی کاملا جزئی ارائه 
دهم، اما برداشت و تحلیل خود را مطرح 
می کنم و اگر نیازی به اصلاح یا تکمیل 
تذکر  را  آن  مــی شــوم  خرسند  داشـــت، 

دهید.
درباره د.قاسملو آنچه در ذهن دارم 

خود،  سیاسی  جنبش  در  او  که  است  این 
مفاهیم و گفتمان اولیه )که عمدتا برگرفته 
به  را  بود(  اندیشه چپ و سوسیالیسم  از 
مــرور زمــان و بر اســاس خوانش خود از 
تغییرات سیاسی بین المللی بازتعریف کرد. 
او کوشید این تحولات گفتمانی در عرصه 
پیوند  مطالبات مردم کورد  به  را  بین الملل 
نظم  و  نوپدید  مفاهیم  ظرفیت  از  تا  زنــد 
گفتمان  و  ملی  پیشبرد حقوق  برای  حاکم، 

سیاسی کوردها بهره ببرد.
دربــارەی  تفصیلی  مطالعه  شاید  اگرچه 
سیر دقیق تغییر این مفاهیم نداشته باشم، 
فعالیت  از سیر  که  اساس شناختی  بر  اما 
او  نوشته های  و  رهبری  دوران  سیاسی، 
فکری  تحول  این  که  بگویم  دارم، می توانم 
دیده  او  مسیر  در  روشنی  به  گفتمانی  و 
امــا در مــورد بخش دوم سؤال  مــی شــود. 
خــاورمــیــانــه':  در  هــویــت  ــحــران  'ب بحث  و 
راستش را بخواهید من چندان با طرح این 
که  نیستم؛ چرا  موافق  این شکل  به  سؤال 
هویت'  'بــحــران  اصــطلاحــا  خاورمیانه  در 
نمی بینم، بلکه آنچه شاهد آن هستیم نوعی 
'آگاهی هویتی'  یا بیداری فکری نسبت به 
با  بحران،  جای  به  بنابراین  هویت هاست. 
هویتی  خودآگاهی  و  آگاهی  از  مرحله ای 

مواجه هستیم.

زنان همواره در حفظ حافظه تاریخی، 
مبارزات  هدایت  و  ملی  هویت  بازتولید 
کلیدی  نقش  کوردستان  سیاسی  و  مدنی 
زنان  جامعه  شما،  دیدگاه  از  داشته اند. 
کوردستان چطور توانسته است روایت و 
داستان زندگی و مبارزەی دکتر قاسملو را 

در مبارزات خود عجین سازد؟ 
دقیق  پاسخ  چــون  بخواهید  را  راستش 
را  این موضوع  نــدارم، شاید  و مشخصی 
بتوان به عنوان یک گلایه از حزب دموکرات 
مطرح کرد، چرا که من تا به حال مطالعه 
اساس  بر  که  نــدیــده ام  مستندی  داده ی  یا 
چه  زنــان  سیاسی  فعالیت  گفت  بشود  آن 
تغییرات یا تفاوت هایی داشته است. بنابراین، 
متأسفانه به دلیل نبود اطلاعات کافی، امکان 

پاسخگویی به این سوال را ندارم.

اگر بخواهیم داده ها و فکت های تاریخی 
بە  را  قاسملو  دکتر  مبارزەی  و  زندگی 
عنوان منبعی برای بازسازی هویت ملی و 
سیاسی بنگریم، مهم ترین پیام، درس یا 
آموزه این روز برای نسل نو که مسئولیت 
رهبری و آینده جامعه را بر عهده دارد، 

چیست؟
به باور من، مهم ترین پیام و میراث دکتر 
مسئله  دربـــاره  آینده  نسل  ــرای  ب قاسملو 
زدن حقوق  پیوند  آینده جامعه،  و  رهبری 
و  ساختارها  به  ملت ها  سایر  و  کــوردهــا 
بدون  که  چــرا  بــود؛  دموکراتیک  نهادهای 
وجود نهادهای دموکراتیک، حقوق هیچ یک 
از این ملت ها تأمین و تضمین نخواهد شد.

مــســئــلــه حــیــاتــی دیـــگـــر، نـــوع و شــیــوه 
رهبری جامعه و فاصله گرفتن از»رهبری 
تمام  ــردن  کـ متمرکز  ــت.  اسـ فــردمــحــور« 

فعالیت های  و  عمومی  بسیج  ــارزات،  ــب م
جامعه حول محور یک شخص، بر اساس 
تجارب تاریخی و روان شناسی دیکتاتورها، 
محدودکننده،  قوانین  و  نهادها  غیاب  در 
چنین  می انجامد.  دیکتاتوری  به  ناگزیر 
بزرگ ترین  به  خــود  نهایت  در  رهبرانی 
نهادهای مردمی،  ضربه علیه دموکراسی، 
سلامت سیاسی و حتی امنیت جامعه تبدیل 

می‌شوند.
قاسملو،  دکتر  سیاست  و  گفتمان  در 
جایگاه و مسئولیت رهبری هرگز به سمت 
او  اصلی  تمرکز  نرفت.  مطلق  فردگرایی 
زیرا  بــود؛  نهادسازی  اهمیت  بر  همواره 
نهادهای  با ساختن  تنها  که  داشــت  بــاور 
و  پــایــدار  ــده ای  ــن آی مــی تــوان  دموکراتیک 
آزاد را تضمین کرد. این تجربه و گفتمان 
و  ــزرگ  ب درس  قاسملو،  دکتر  ارزشمند 
می تواند  جوان  نسل  که  است  راهگشایی 

برای ساختن آینده از آن بهره گیرد.

دکتر  ترور  پروندە  آیا  شما  نگاه  از 
قاسملو و همراهانش مختومە است؟

در خصوص این پرونده، همان طور که 
پیش تر اشاره کردم، موضوع به هیچ وجه 
مختومه نیست. علاوه بر مفتوح بودن، این 
که  است  مــواردی  معدود  از  یکی  پرونده 
ظرفیت حقوقی لازم برای به چالش کشیدن 
و حتی تغییر قوانین بین المللی را دارد. از 
این رو، ضرورت دارد با چنین نگاهی به 
کــه مسئله  چــرا  پرداخته شــود؛  مــوضــوع 
موضوع  یا  قاسملو  دکتر  شخص  صرفا 

کوردها نیست.
در حین  ترور  یک  وقوع  اصلی،  مسئله 
است؛  ثالث  یک کشور  در خاک  و  گفتگو 
اقدامی که امنیت مذاکرات، اصل مصونیت 
آتی  گفتگوی  هرگونه  اعتبار  و  دیپلماتیک 
سوال  زیــر  کــاملا  را  دولت هایی  چنین  با 
می دهد  نشان  مولفه ها  این  تمام  می برد. 
مهم ترین  از  یکی  می تواند  پرونده  این  که 
به  ــرای  ب بین المللی  حقوقی  پــرونــده هــای 
بازنگری  چالش کشیدن قوانین موجود و 
کشورهایی  دیپلماتیک  مصونیت های  در 

نظیر جمهوری اسلامی باشد.
تأکید من بر این ابعاد به این دلیل است 
که ایجاد چالش و اصلاح در این قوانین، 
تضمین  و  ساختار  یک  خلق  همچنین  و 
تکرار  از  مانع  بازدارنده، می تواند  حقوقی 
تضمینی،  چنین  با  ترورهایی شود.  چنین 
ــه فقط  ــتــی - و ن ــده هــر دول ــن اگـــر در آی
مخالفان  با  بخواهد   - اسلامــی  جمهوری 
خود وارد گفتگو شود، خواهد دانست که 
اپوزیسیون در چنین مقطع  ترور رهبران 
و مکانی، عواقب سنگین حقوقی در عرصه 

بین المللی به همراه دارد.
از نظر من، این پرونده یکی از مهم ترین 
پرونده های تاریخی است که می توان از آن 
برای تحول در عرصه حقوق بین الملل بهره 
برد. متأسفانه تاکنون توجه شایسته ای به 
این ظرفیت حقوقی نشده است که این امر 
نیز به کم کاری های حقوقی گذشته و موانع 

موجود بازمی گردد.

ترور وین؛ خنجری بر پیکر دموکراسی و چالش بزرگ حقوق بین الملل بود

شکریا برادوست:
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»ائتلاف« در تقابل با »وحدت«؛ 
تبارشناسی صورت بندی سیاسی در جامعه کوردی

مسئله ای که در این نوشتار دنبال می شود، 
نــه صرفا یــک اخـــتلاف واژگــانــی میان دو 
مفهوم سیاسی، بلکه یک جابه جایی در سطح 
صورت بندی امر اجتماعی است؛ جابه جایی ای 
که در آن »وحــدت« به تدریج از مقام یک 
به  امکان همبستگی،  افق وجــودی و شرط 
سطح یک ابزار یا برساخت ثانویه در منطق 
»ائتلاف« فروکاسته می شود. در اینجا باید 
تعلیق  به  را  رایج  ابتدا یک فرض  از همان 
ناشی  صرفا  جامعه  بحران  اینکه  درآورد: 
از فقدان هم پیمانی های سیاسی است. چنین 
قدرت  توزیع  سطح  در  را  مسئله  فرضی، 
از  و  ــی دارد  م نگه  سیاسی  بازیگران  میان 
دیدن لایه های عمیق تر بازمی آماند. آنچه در 
این متن موضوع پرسش قرار می گیرد، این 
است که خود امکان فهم »وحدت« چگونه 
دگرگون شده است؛ و چرا در بسیاری از 
گفتمان های معاصر جامعه کوردی )به ویژه 
از تحولات  انباشته شده پس  در تجربه های 
ساختاری و جبهه ای دهه های اخیر( وحدت 
دیگر نه به مثابه یک وضعیت درون اجتماعی، 
شبه توافقات  احتمالی  نتیجه ی  به مثابه  بلکه 
چارچوب،  ایــن  در  مــی شــود.  فهم  سیاسی 
»ائتلاف« به عنوان یک منطق عمل سیاسی 
چانه زنی،  ــتلاف،  ائـ منطق  مــی شــود:  ظاهر 
تقسیم موقعیت ها و مدیریت تعارض. ائتلاف، 
در این معنا، همواره وابسته به وضعیت های 
گذراست و در افق منافع قابل بازتنظیم عمل 
اما مسئله زمانی آغاز می‌شود که  می کند. 
این منطق، خود را به عنوان معیار فهم کلی 
جامعه تحمیل می کند و سایر سطوح پیوند 
اجتماعی را در خود جذب می نماید. در چنین 
وضعی، وحدت دیگر نه یک بنیان، بلکه یک 
محصول فرعی تلقی می شود؛ چیزی که باید 
ساخته شود، آن هم عمدتا از مسیر توافق 
نخبگان سیاسی. این جابه جایی را می توان 
ــک تــبــارشــنــاســی صــورت‌بــنــدی  بــه مــثــابــه ی
سیاسی فهم کرد؛ یعنی بررسی اینکه چگونه 
دربــاره  گفتن  از سخن  یک شیوه ی خاص 
اندیشیدن  دیگر  امکان های  به تدریج  جامعه، 

را محدود می کند.
ائــتلاف  که  نیست  ایــن  مسئله  اینجا  در 
»بــد« و وحــدت »خــوب« اســت، بلکه این 
است که چه نوع رژیم معنایی باعث می شود 
تصور  قابل  ائـــتلاف  افــق  در  تنها  وحــدت 
آن  در  که  اســت  نقطه ای  همان  ایــن  باشد. 
زبان سیاست، به جای توصیف جامعه، در 
حال تولید مرزهای امکان فهم آن می شود. 
نه در  کنیم، بحران  نگاه  این زاویــه  از  اگر 
بلکه  بدیهی،  امر  یک  به عنوان  وحدت  نبود 
است.  نهفته  آن  صورت بندی  نحوه ی  در 
جامعه ای ممکن است از نظر سیاسی دارای 
اما  باشد،  متعدد  هم پیمانی های  و  ائتلاف ها 
همچنان در سطحی عمیق تر با گسست در 
فقدان  و  نمادین  بی اعتمادی  مشترک،  افق 
زبان مشترک برای فهم خود مواجه باشد. 
مسئله  تنها  نه  اتحادها  وضعیت،  ایــن  در 
دادن  تقلیل  با  گاهی  بلکه  نمی کنند،  حل  را 
جناحی،  سهم خواهی های  به  عمومی  اراده 
بحران انسجام را در سطحی دیگر بازتولید 
می کنند. بنابراین، هدف این نوشتار، حرکت 
از توصیف سطحی وضعیت های سیاسی به 
آن‌هاست:  امکان  شرایط  از  پرسش  سوی 
به  زیسته  افــق  یــک  از  »وحـــدت«  چگونه 
یک مسئله ی مدیریتی تبدیل شد؟ و چگونه 
»ائــتلاف« به تنها زبان معتبر برای سخن 
گردید؟  بــدل  اجتماعی  همبستگی  از  گفتن 
است  آن  مستلزم  پرسش ها،  این  به  پاسخ 
که خود بداهت های سیاسی را مورد تردید 
قرار دهیم و نشان دهیم آنچه طبیعی به نظر 
می رسد، خود محصول یک تاریخ مفهومی و 

بازتولید ساختارهای قدرت است.

ــدرت و  صــورت بــنــدی اتــحــاد: منطق ق
ائتلاف

در سطح سیاست عملی، »ائتلاف« معمولا 
به عنوان یک ضرورت تاریخی یا استراتژیک 
معرفی می شود. اما اگر دقیق تر نگاه کنیم، 
تولید  یک ســازوکــار  معنا  ایــن  در  ائــتلاف 
قدرت و حفظ بقای تشکیلاتی است، نه تولید 
کنشگران  منطق،  این  در  اجتماعی.  انسجام 
ــه جــای خــلــق یــک افـــق مشترک  ســیــاســی ب
موازنه های  تنظیم  فرآیند  وارد  اجتماعی، 
مادی  و  نمادین  رانت های  توزیع  و  قــدرت 
ویژگی  سه  سطح  این  در  اتحاد  می شوند. 

ساختاری دارد:
زمانی  تا  ائــتلاف هــا  ــودن:  ب موقتی  اول، 
مقتضیات  و  مــنــافــع  ــوازن  ــ ت کــه  معتبرند 
ژئوپلیتیکی حفظ شود. این خصلت تاپیکال 
و گذرا، یعنی هیچ تعهدی به استمرار مفهوم 
جامعه  زیست جهان  سطح  در  همبستگی 

وجود ندارد.
دوم، نخبگانی بودن: ائتلاف ها معمولا در 
نه  احــزاب شکل می‌گیرد،  و  رهبران  سطح 
در کانال‌های افقی جامعه. جامعه در بهترین 
حالت »نمایندگی« توده ای می شود، بی آنکه 
در  نــهــادی  و  ــدام وار  ــ انـ واقــعــی،  مشارکت 

ساخت آن داشته باشد.
سوم، ابزاری بودن افق مشترک: وحدت 
در این منطق، نه یک کیفیت اگزیستانسیال 
و  تهی  دال  یــک  بلکه  واقــعــی،  وضعیت  یــا 
به  مشروعیت بخشی  بــرای  تبلیغاتی  ابــزار 

ائتلاف های مقطعی است.
در نتیجه، ائتلاف اگرچه در ظاهر به عنوان 
اما  مــی شــود،  مطرح  تفرق  بحران  راه حـــل 
امر  از  بنیادین  تقلیل  نوعی  پایه ی  بر  خود 
اجتماعی عمل می کند: تقلیل جامعه به میدان 

رقابت مکانیکی قدرت.

امر  اجتماعی:  افــق  به مثابه  ــدت  وح
پیشینی همبستگی

در مقابل، »وحدت« را نمی توان به سطح 
توافق سیاسی فروکاست. وحدت، اگر معنای 
بلکه  توافق،  نتیجه  نه  بگیریم،  را  آن  قوی 
کل  یک  به عنوان  »مــا«  فهم  امکان  شــرط 
آنکه  از  پیش  وحــدت،  این  اســت.  اجتماعی 
شود،  مصادره  حزبی  تکنوکراسی  توسط 
در قالب یک امکان سرکوب شده یا حقیقت 

تاریخی در سه لایه قوام می یابد:
روایت‌های  مشترک،  زبــان  نمادین:  لایه 
که  متقابل  فهم  امکان  و  منسجم،  تاریخی 

شالوده حافظه جمعی را می سازد.
لایه عاطفی-اجتماعی: حس تعهد متقابل، 
هــم ســرنــوشــتــی، اعــتــمــاد افــقــی مــیــان آحــاد 
جامعه و احساس تعلق وجودی که فراتر از 

وفاداری های حزبی قرار می گیرد.
و  فرهنگی  مدنی،  نهادهای  نهادی:  لایــه 
فکری پایداری که فراتر از اراده کارگزاران، 
بقای  و  دوام می آورند  احــزاب  و  اشخاص 

تاریخی امر اجتماعی را تضمین می کنند.
نکته مهم اینجاست: وحدت چیزی نیست 
ساخته  توده‌ها  سر  بــالای  از  و  »بعدا  که 
شود«، بلکه چیزی است که اگر نباشد، حتی 
نیز بر زمین سست و  ائتلاف های سیاسی 
لغزان شکل می گیرند. از این منظر، جامعه ای 
سیاسی  ائـــتلاف  ده هـــا  دارای  اســت  ممکن 
اما همچنان در وضع تشتت  رسمی باشد، 
فاقد آن  یعنی  باشد؛  فاقد وحدت  روحی و 
زمینه و بستر استواری که در آن، اختلافات 
به  شـــدن  تبدیل  ــدون  بـ بتوانند  تفسیری 
فروپاشی، خصومت کور و آنومی اجتماعی، 

مدیریت شوند.
اتحاد  به  وحــدت  چگونه  تقلیل:  مکانیزم 

فروکاسته می شود؟
چالش اصلی دقیقا در ردیابی این فرآیند 
است: این تقلیل چگونه رخ می دهد؟ می توان 
سه مکانیسم و پویایی ساختاری را در این 

رژیم معنایی شناسایی کرد:

ــی امــر  ــراط ــاســی ســازی اف ــف( ســی الـ
قلمروی  کل  وضعیت،  ایــن  در  اجتماعی: 
تا  گرفته  هنر  و  فرهنگ  )از  زیست جهان 
ادبیات و هویت( دستخوش استعمار منطق 
قدرت شده و در نهایت به سطح رقابت و 
قطب بندی حزبی ترجمه می شود. نتیجه این 
فرآیند، انسداد خلاقیت های مدنی و ترجمه 
شدن مفهوم وحدت صرفا از زاویه و منافع 

قدرت سیاسی روزمره است.

با  احزاب  نمایندگی:  زبان  انحصار  ب( 
و  مدنی  جامعه  انــدام هــای  تدریجی  بلعیدن 
به  را  خــود  روشنفکری،  مستقل  فضاهای 
جامعه«  برای  امکان پذیر  بیان  زبان  »تنها 
و  میانجی  نهادهای  وقتی  می کنند.  تبدیل 
احــزاب  می شوند،  مضمحل  مدنی  مستقل 
بــازنــمــایــی حقیقت  انــحــصــاری  ــال هــای  ــان ک
می شوند. در نتیجه، »وحدت« دیگر تجربه 
زیسته، درون زا و پویای مردم نیست، بلکه 
پــروژه ای بوروکراتیک و مکانیکی است که 
پشت  در  سیاسی  نمایندگان  توسط  باید 

درهای بسته مدیریت و دیکته شود.

به‌جای  تاکتیک:  با  افق  جایگزینی  ج( 
بلندمدت،  مشترک  افــق هــای  ــاره  دربـ بحث 
استراتژی های کلان ملی و پیوندهای عمیق 
تاریخی، امر سیاسی در سطح تاکتیک های 

بقای  و  اضطراری  واکنش های  کوتاه مدت، 
فیزیکی گیر می کند. در این وضعیت، وحدت 
ابزاری لحظه ای  بلکه  بنیادین،  نه یک غایت 
و  مــذاکــرات  پیشبرد  ــرای  ب کاتالیزوری  و 

چانه زنی‌های جناحی است.

فرجام سخن
بنابراین، آنچه امروزه به عنوان بحران در 
جامعه کوردی ظاهر می شود، صرفا فقدان 
هم پیمانی های  کمبود  یا  ائتلاف ها  مکانیکی 
روی کاغذ نیست؛ بلکه دگرگونی بنیادین در 
»وحدت«  رتبه شناختی  و  مفهومی  جایگاه 
در زبان و دیسکورس سیاست است. وحدت 
از یک بنیان و ریشه اجتماعی به یک متغیر 
ثانویه و محصول چانه زنی های سیاسی تقلیل 
معرفت شناختی  جابه جایی  این  است.  یافته 
ائتلاف ها،  و زبانی است که باعث می شود 
باشند،  پرطمطراق  و  فراگیر  هم  هرچقدر 
حل  را  ساختاری  انسجام  مسئله  نتوانند 
کنند. آنها صرفا شکاف ها را پنهان می کنند، 
بی آنکه زمین گسست خورده ی امر اجتماعی 
را ترمیم نمایند. واسازی این رژیم معنایی 
رهایی  برای  گام ضروری  نخستین  حاکم، 
آگاهی سیاسی کوردی از انسداد ساختاری 
امر اجتماعی  کنونی و بازگشت به اصالت 

است.

شاهو حسینی

که  بود  اســاس  این  بر  تحلیل ها  غالب 
ایران  زجرکشیده  و  زخمی  جامعه  گویا 
بعد از سرکوب متعدد اعتراضات به ویژه 
در خیزش »ژن، ژیان، ئازادی« که هم از 
لحاظ مطالبات و هم از حیث گستردگی 
تفاوت زیادی با خیزش های دیگر داشت، 
در پی هر اقدام نظامی خارجی، رادیکال تر 
نابودی  به  منجر  و  خواست  برخواهد 

رژیم خواهد شد.
اگرچه در جنگ ١٢ روزه که ماحصل 
کشمکش های ایران و اسرائیل بود، بساط 
سردارانی برچیده شد که از کوردستان 
»کشتن« را تمرین کرده و همان ارمغان 
بردند،  ایــران  به مناطق دیگر  با خود  را 
این پاکسازی نویدبخش بود، اما همچنان، 
زندان ها مملو از فریاد حق خواهی و طناب 
تا  اعدامش همچنان جنایت می بافت.  دار 
ــاه ســال ١٤٠٤ رسید و  به خیزش دی م
از خیزش ژینا مرزهایشان  مردمانی که 
را با حاکمیت جدا کرده بودند بار دیگر 
شکاف  اقتصادی،  ورشکستگی  دلیل  به 
خیابان ها  به  پلیسی،  حکومت  طبقاتی، 
از  بعد  قــرن  اهریمنان  هم  بــاز  و  آمدند 
و  ایران  کلان شهرهای  در  فاجعه آفرینی 
ایلام و ملکشاهی و ایوان و کرمانشاه در 
کردستان، در روزهای ١٩ تا بیست و یکم 
از دو روز  دی بسان دهه ٦٠ در کمتر 

بیش از سی هزار جوان را پرپر کردند.

جمعیت  هــرگــاه  چــرا  اینجاست  ســـوال 
معترضین خیابان ها را به دست می گیرند ما 

شاهد کمک خارجی نیستیم؟
جواب آن برمی گردد به تفاوت تضعیف 
نظام با سقوط نظام، که کدام یک در راستای 
منافع ابرقدرت های جهانی و اقلیمی است، تا 
این لحظه با قاطعیت می توان گفت تضعیف 

نظام در اولویت است.
با  که  رژیمی  چرا  دیگر،  سوالی  اما  و 
حتی  و  بــوده  ــرو  روب مختلف  اعتراضات 
اما  متحمل شده  هم  هوایی  حملات شدید 
همچنان ملتی را به گروگان گرفته و با تکیه 
بر اریکه قدرت، قلدرمآبانه به زبان موشک 

با جهان حرف می زند؟
حمله های  نتایج  بــه  لحظه  ایــن  تــا  اگــر 
خــارجــی نــگــاه کنیم بــه ایــن واقــعــیــت پی 
می بریم که حملات شدید جنگ ١٢ روزه 
و ٣٩ روزه اگرچه باعث تضعیف حکومت 
شده است اما میان سقوط یک دیکتاتوری 
با تضعیف آن تفاوت اساسی وجود دارد. 
زیرا برای دیکتاتورهایی از جنس جمهوری 
اسلامی، حفظ نظام به هر قیمتی و در هر 

شکلی از »اهم واجبات« می باشد.
همچنین جمهوری اسلامی هر وقت در 
تنگنا قرار می گیرد با تهییج احساسات ملی-
جامعه،  خاکستری  قشر  از  سوا  مذهبی، 
اپوزیسیون  سمت  در  ایــرانــیــان  بــر  حتی 
تاثیر می گذارد. همگان دیدیم که موج  هم 
نارضایتی از حملات هوایی در چه شکل و 
ابعادی بود؟ ناله سر دادن و »وطن وطن« 

کردن هایی که اغلب هدایت شده هم بودند، 
آب حقیقت را گل آلود کرد برای صید ماهی 
مکاری و مظلوم نمایی مجدد حاکمیت. در 
حالی که تعریف ساده وطن، وجود رفاه و 
کرامت و عزت انسانی و مساوات می باشد. 
موهباتی که ایرانی ها از آن بی نصیب بوده 

و هستند.
این درست است که هر عقل سلیمی از 
حمله بیگانگان به کشورش استقبال نمی کند 
اما وقتی رژیمی برای کشتن جوانان وطن 
از مزدوران کشورهای همسایه نیرو اجیر 
طبیعی  می کند  جنایت  فجیعانه  و  می کند 
به  چشم  خیابان  در  داغدیدگان  که  است 

یاری خارجی بدوزند.
جمهوری  ماندن  سرپا  اصلی  دلایل  اما 
اسلامی را این گونه می شود خلاصه کرد، 
آشیل  پاشنه  خود  دلایــل  این  شناخت  که 

سقوط رژیم می باشد:

سرکوب و ارعاب مردم از طرق مختلف
ایــن  ستمگرانه  مــاهــیــت  کــلــی،  بــه طــور 
دیــکــتــاتــوری هــا، در  دیــگــر  رژیـــم همچون 
آن  سرکوبگر  پلیس  و  نیروها  گستردگی 
متجلی است؛ ساختاری که از همان ابتدای 
سپاه  بنیان گذاری  با  شــالــوده اش  ــقلاب،  ان
آن،  شاخه های  و  پــاســداران  تروریستی 
توسعه  و  شد  ریخته  »بسیج«،  بــه ویــژه 
سرسپردگی  مــیــزان  و  گستردگی  یــافــت. 
اســت که  به حــدی  نیروهای مسلح رژیــم 
در هنگام رویارویی با اعتراضات، نه تنها 

چشم از پنجره بردار، ناجی در آینه است!
به دفاع از حاکمیت بسنده نکرده، بلکه با 
بی رحمانه ترین شیوه از منافع شخصی و 

صنفی خود نیز پاسداری کرده اند.
نــبــود طـــرح ســیــاســی کــه همان  	•
که  مــی شــود  گفته  سیاسی«  ــروژه ی  ــ »پ
خیزش ها  در  مردم  بیشتر  انسجام  برای 

امری ضروری است.
گمراه کننده،  اخبار  و  ابرمدیاها  	•
و  یــأس  که  ــی مــورد!   ب بزرگ نمایی های 
وهم اجتماعی را دامن زده و حتی باعث 

گسست خیزش های خیابانی شد.
با توجه به رخدادهای اخیر آنچه ناجی 
مردم ایران است، قبل از هر چیزی ایجاد 
احــزاب  همبستگی  و  دمکراتیک  طرحی 
و  مردم محور  و شخصیت های  ریشه دار 
صرفا  نه  می باشد  مردم نهاد  انجمن های 

توجه به خارج مرزها.
با  ــورد  ــرخـ بـ ــم در  ــ دســتــپــاچــگــی رژی
معترضین و اعدام های سریع، به صراحت 
کــه جمهوری  اســت  ایــن حقیقت  گــویــای 
داخلی  اعتراضات  و  درون  از  اسلامــی 

بیشتر واهمه دارد تا حملات هوایی.
نکته جوهری این است که طرح آلترناتیو 
اپوزیسیون  مشارکت  و  تایید  با  مترقی 
دمــکــرات نــه صــرفــا مــعــارض جمهوری 
اسلامـــی، هــم ایــن رژیــم را بــه زانــو در 
ابرقدرت ها را مجاب می کند  می آورد هم 
برای پذیرش ایران پساجمهوری اسلامی.

✍ علی لیلاخ
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تاسیس  و  اســرائــیــل  ــابــودی  ن
شعارهای  از  فلسطینی  کشور 
ــــی طی  اصــلــی جــمــهــوری اسلام
ــودە، و حتی  ــ ب گــذشــتــە  ٥ دهـــە 
ــابـــودی اســرائــیــل  ــار نـ ــمـ روزشـ
رهبران  خواستە  تجلی  بعنوان 
نظام در پایتخت ایران، بە نوعی 
افکار عمومی عربی و اسلامی را 
نیز با سیاست های ضد اسرائیلی 
جمهوری اسلامی همراه کردە بود. کاربرد واژگانی چون 
توسط  غیرە،  و  اشغالگر  غدە سرطانی،  فساد،  جرثومە 
در  رژیــم  پروپاگاندای  دستگاه  و  اسلامــی  نظام  ســران 
دفاع از ملت فلسطین، توجیەگر سیاست های منطقەای و 
بلندپروازی های نظامی رژیم بودە و از نوعی مشروعیت 
ــی  اسلام کــشــورهــای  از  بخشی  در  مـــردم  ــزد  ن نسبی 

برخوردار بود.
جنگ ١٢ روزە و ٣٩ روزە ایران با اسرائیل و آمریکا 
و موشک پراکنی های ایران بە اسرائیل علی‌رغم حملە بە 
ضداسرائیلی  سیاست  حامیان  منطقە،  عربی  کشورهای 
جمهوری اسلامی را سرپا نگە داشتە بود و قدرت مانور 
و موشک های  پهپادها  تحت هجمە  کە  منطقە  دولت های 
بــود. شاید  بــە شــدت تضعیف کــردە  بــودنــد را  ایـــران 
 ١٢ جنگ های  دوران  در  آمریکا  سیاست  پاشنەآشیل 
روزە و ٣٩ روزە همین جهت گیری افکار عمومی عربی و 
اسلامی در همذات پنداری با شلیک های ایران بە تل‌آویو 
و حیفا بود کە بە نوعی التیام بخش شکست های نظامی 
اعراب طی جنگ های چند دهە گذشتە با اسرائیل بود و 
کشورهای عربی را در منگنە رویارویی جدی با رژیم 
ایران  از جانب  نقض مکرر حاکمیتشان  با وجود  ایران 

گذاشتە بود.
و  می کند  تغییر  دارد  یکبارە  بــە  اوضـــاع  انــگــار  امــا 
تبدیل  عربی  کشورهای  بە  اسرائیل  از  اصلی  دشمن 
شدە است، دیگر این جمهوری اسلامی است کە دشمن 
اصلی اعراب است و خبری از رویارویی نظامی ایران و 
اسرائیل نیست، دقیقا همین جاست کە سیاست های ضد 
صهیونیستی و آزادسازی قدس و نابودی اسرائیل، رنگ 
باختە و از طرفی دست دولت های عربی را در مواجهە 
با جمهوری اسلامی بازتر گذاشتە و از سوی دیگر عرق 
ملی اعراب را علیه رژیم حاکم بر ایران برانگیختە است.
این تغییر ماهیت جنگ، از جنگ جمهوری اسلامی با 
بزرگترین  اعــراب  و  ایــران  جنگ  بە  اسرائیل  و  آمریکا 
کردە  نگران  را  تهران  تصمیم سازان  کە  است  چالشی 
در  عربستان  شــدەی  اعلام  و  مستقیم  دخــالــت  اســت. 
بمباران پایگاه های نیروهای وابستە بە ایران در عراق، 
موضع گیری  حوثی ها،  توسط  ریاض  دادن  قرار  هدف 
پهپادی  حملات  علیه  خلیج  حاشیە  کشورهای  عریانتر 
این  نقطە عطف  بە زیرساخت هایشان،  ایران  و موشکی 

تغییر ماهیت است. 
جنگ  جدید  دور  در  عربی  کشورهای  ــە  روی تغییر 
قبل  و  قبلی  جنگ های  جریان  در  اســت،  مشهود  کــاملا 
کشورها  این  تلاش  اهم  آمریکا،  و  ایــران  تفاهم نامە  از 
کمک بە روندهای دیپلماتیک و حل منازعە جاری از راه 
گفتگو بود، در حالی کە اکنون و پس از بە حاشیە رفتن 
نقش اسرائیل و تغییر تحمیل شدەی جنگ بە سوی جنگ 
راستای  در  این کشورها  چانەزنی های  اعراب،  و  ایران 
حل دیپلماتیک منازعە، کاهش محسوسی داشتە است و 
این بزرگترین خطری است کە جمهوری اسلامی با آن 
مواجه است و بعید نیست بر موضع کشورهایی چون 

مصر و پاکستان در ادامەی این جنگ تاثیرگذار باشد.
جمهوری اسلامی کە در آغاز جنگ، با کشاندن جنگ 
بە کشورهای منطقە و بستن تنگە هرمز تا حدودی موفق 
بە ایجاد بازدارندگی و تعدیل سیاست های آمریکا و غرب 
شدە بود، اکنون با کنار گذاشتن اسرائیل از منازعە و 
با  ایران،  رسانەای ضداسرائیلی  بازتاب  کردن  فروکش 
بحران مشروعیت ادعایی خود روبروست و دیگر نە تنها 
قادر بە اقناع گروه های وابستە بە خود در منطقە نیست، 
بلکە در داخل ایران و میان هواداران پرو پاقرص خود 

نیز دچار خلاء گفتمانی ویرانگر شدە است.
تداوم این روند و تبدیل آن بە جنگی فرسایشی برخلاف 
اسلامی  بە جمهوری  را  بالا  آنچە تصور می شد دست 
عقب نشینی  بە  وادار  را  آمریکا  و  بدهد  جنگ  ایــن  در 
بین شرکای  را  نظامی جنگ  و  هزینەهای سیاسی  کند، 
منطقەای و بین‌المللی آمریکا تقسیم کردە و از فشارهای 

داخلی علیه دولت ترامپ می کاهد. 
باید  نیز  را  اخیر جنگ  دورە  در  اسرائیل  عدم ورود 
در راستای همین رویکرد تحلیل کرد، رویکردی کە بە 
نظر می‌رسد با هماهنگی دو کشور و با هدف بە چالش 
ایران و اعراب  کشیدن جمهوری اسلامی در تقابل بین 

صورت گرفتە باشد. 

تغییر ماهیت جنگ؛ از محو 
اسرائیل تا جنگ اعراب

آینده از آن کسانی است که امروز برای آن طرح دارند، 
نه آنان که فقط از بحران می گویند

ایستاده  عمیق  تغییر  یک  آستانه ی  در  امروز  ایران 
واژه هــای  با  را  آن  نمی توان  دیگر  که  تغییری  اســت؛ 
معمولی مثل »نارضایتی« یا »بحران مقطعی« توضیح 
هم زمان  فرسایش  دارد،  قرار  ما  برابر  در  آنچه  داد. 
مشروعیت سیاسی، انسداد حکمرانی، فشار اقتصادی و 
شکاف اجتماعی است. در چنین وضعیتی، فقط کسانی 
می توانند در فردا نقش داشته باشند که امروز برای آن 

طرح دارند.
برای آن طرح  امــروز  از آن کسانی است که  آینده 

دارند، نه آنان که فقط از بحران می گویند.
دارد؛  دوچندان  معنایی  کوردها  ما  برای  جمله  این 
در  فقط  نه  را  بحران  چون ملت کورد سال هاست که 
تحلیل های سیاسی، بلکه در زندگی روزمره ی خود تجربه 
حاشیه نشینی،  در  ساختاری،  تبعیض  در  است:  کرده 
در  و  اقتصادی  محرومیت  در  فرهنگی،  سرکوب  در 
به تنهایی  رنج،  تجربه ی  اما  سیاسی.  نادیده گرفته شدن 
کافی نیست. رنج، اگر به سازمان سیاسی و طرح آینده 
تبدیل نشود، فقط روایت می ماند؛ و در سیاست، روایت 

بدون برنامه، به راحتی کنار زده می شود.
کوردها امروز در موقعیتی قرار دارند که می توانند 
از یک نیروی صرفا معترض، به یک نیروی سازنده ی 
آینده بدل شوند. این تبدیل، مهم ترین وظیفه ی سیاسی 
آنان در دوران گذار است. دوران گذار، زمان شعارهای 
دوران،  این  نیست؛  احساسی  واکنش های  و  تکراری 
نیرویی که  قدرت است. هر  دوبــاره ی  تعریف  لحظه ی 
برنامه نداشته باشد، در بهترین حالت تماشاگر خواهد 
رانــده  حاشیه  بــه  ــاره  دوبـ حــالــت،  بدترین  در  و  بــود 
می شود. بنابراین مسئله ی اصلی این نیست که بحران 
ایران چقدرعمیق است؛ مسئله این است که چه کسانی 

برای پس از بحران آماده اند.
ملی  مسئله ی  یک  به عنوان  فقط  ما  نقش  اینجا،  در 
آزمونی  می تواند  کوردها،  ما  مسئله ی  نیست؛  مطرح 
برای کل ایران باشد. اگر در آینده ی این کشور، حقوق 
ملت کورد به رسمیت شناخته نشود، اگر مرکزگرایی 
قدرت  اگر  کند،  تکیه  و حذف  انکار  منطق  بر  همچنان 
همچنان در یک نقطه متمرکز بماند، آن وقت هر تغییری 
اما  بود.  خواهد  فرسوده  ساختار  همان  بازتولید  فقط 
اگر کوردها بتوانند جایگاه خود را در نظم آینده تثبیت 
کنند، آن وقت ایران می تواند به سوی یک مدل تازه از 
همزیستی سیاسی حرکت کند؛ مدلی که بر پایه ی تنوع، 

توزیع قدرت و عدالت بنا شده باشد.
هم اکنون  از  باید  نقشی،  چنین  ایفای  برای  کوردها 
چند اصل را روشن و شفاف دنبال کنند: نخست، اینکه 
مسئله ی کورد فقط مسئله ی هویت نیست، بلکه مسئله ی 
قدرت است. دوم، اینکه دموکراسی بدون حل مسئله ی 
بود.  خواهد  ناقص  دموکراسی  غیرفارس،  ملت های 
زنان،  واقعی  مشارکت  بدون  گذار  دوران  اینکه  سوم، 

به بازتولید همان سیاست مردسالار و مرکزگرا 
منجر می شود. و چهارم، اینکه هرگونه پروژه ی 
عبور  صرف  اعتراض  سطح  از  باید  آینده ساز 

کند و به سطح طراحی سیاسی برسد.
در این میان، ما زنان می توانیم جایگاهی ویژه 
و تعیین کننده داشته باشیم. زن کورد فقط نماد 
عمیق  سیاسی  نگاه  یک  حامل  او  نیست؛  رنــج 
را تجربه کرده  تبعیض ملی  است. زنی که هم 
کسی  هر  از  بهتر  را،  جنسیتی  تبعیض  هم  و 
می فهمد که آزادی بدون ساختار، دوام نمی آورد. 
یک  فقط  در سیاست کوردستان،  زنان  حضور 
سیاسی  ضرورت  یک  نیست؛  اخلاقی  مطالبه ی 
است. چون آینده ای که زنان در آن نقش نداشته 
باشند، آینده ای ناقص خواهد بود. و این را زنان 
حضور  با  و  شجاعت  با  تجربه،  با  ما،  مبارز 

مداوم خود، سال هاست که ثابت کرده اند.
دوران گذار برای ما، فقط یک فرصت تاریخی 
نیروهای  اگر  تاریخی است.  نیست؛ یک آزمون 
افق  یــک  ســر  بــر  نتوانند  کــوردســتــان  سیاسی 
زبــان  نتوانند  اگــر  برسند،  تفاهم  بــه  مشترک 
دموکراتیک  ملی،  مطالبات  طرح  برای  مشترکی 
و اجتماعی خود بسازند، دیگران این فرصت را 
داده  نشان  بارها  تاریخ  کرد.  خواهند  تصاحب 
است ملت هایی که در لحظه ی بحران برای آینده 
طرح ندارند، در لحظه ی تقسیم قدرت نیز سهم 

واقعی نخواهند داشت.
از این رو، سخن گفتن از بحران ایران، بدون 
سخن گفتن از طرح آینده، ناقص است. بحران، 

فقط  بحران  نمی کند.  را حل  چیزی  به تنهایی 
در را باز می کند؛ این نیروهای سیاسی اند که 
باید از آن در عبور کنند. پس ما ملت کورد 
هستیم،  عمیق  و  تحولات جدی  خواهان  اگر 
داشته  برنامه  فردایمان  ــرای  ب امــروز  باید 
باشیم. باید از سطح واکنش به سطح ابتکار 
برسیم، از سطح اعتراض به سطح طراحی، و 

از سطح حاشیه به سطح تصمیم سازی.
و در نهایت، باید دوباره و با صدایی روشن 
گفت: آینده از آن کسانی است که امروز برای 
از بحران  آنــان که فقط  ــد، نه  آن طــرح دارن
نیست؛  شعار  یک  فقط  جمله،  این  می گویند. 
یک اصل سیاسی است. اگر جامعه ی سیاسی 
ما کوردها این اصل را جدی بگیرد، می تواند 
نه فقط شاهد تغییر، بلکه یکی از معماران آن 
باشد. و این شاید مهم ترین مسئولیت تاریخی 

آنان در روزگار پیش رو باشد.
ــوازن  ت دل  از  بــایــد  دوران  ــن  ای معماری 
احزاب  بازآرایی  و  نخبگان  چرخش  نیروها، 
معامله های  تمرکز،  دل  از  نه  بیاید،  بیرون 
پشت پرده و مدیریت از بالا. هر گذار واقعی 
از وضعیت  احزاب  که  می شود  آغاز  زمانی 
سیاسی  نخبگان  بیایند،  بــیــرون  واکــنــشــی 
برای  و  بپذیرند  را  خود  تاریخی  مسئولیت 
برنامه  بــحــران،  نــه مصرف  قـــدرت،  تــوزیــع 
داشته باشند؛ در غیر این صورت، آنچه رخ 
می دهد تغییر نیست، بلکه بازتولید همان نظم 

فرسوده با زبان و چهره ای تازه است.

شهین زاداحمدرحمان سلیمی

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش 
ــاه ژوئــیــە ٢٠٢٦  کـــردە اســت کــە طــی م
و  ثبت  زن  فعال   ١١ بازداشت  دست کم 
١٧ فعال زن نیز توسط دستگاه قضایی 
اعدام، حبس  به  ایران  جمهوری اسلامی 
و شلاق  محکوم شده‌اند. در ماه ژوئیە 
دســت کــم ١٢ مــورد زن کــشــی و٢ مورد 
دو  قتل حکومتی  همچنین  و  زنان  اعدام 
زن کورد در شهرهای مختلف ایران ثبت 

شده است.
اعظم  و  جهرم  اهل  محمدپور  ستایش 
کە  هستند  زنــی  دو  یاسوج  اهــل  گرامی 
در ماه جولای حکم اعدام آنها اجرا شده 

است. 
همچنین طی ماه گذشته دو زن کورد 
و اهل سنندج که نسبت مادر و فرزندی 
باهم داشتند به نام های مریم اصلانی و 
سمیه توکلی در مسیر بانه به مریوان با 
کشته  حکومتی  نیروهای  مستقیم  شلیک 

شدند.
قابل ذکر است که مهدی توکلی برادر سمیه و 
پسر مریم اصلانی نیز که از هنرمندان شناخته 
شده کورد بود، هم‌زمان با خواهر و مادر خود 

در تاریخ ٢٨ ژوئیە کشته شده است.
میلادی  گذشته  ماه  طی  است  گفتە  هه نگاو 
امنیتی  نهادهای  توسط  زن  فعال   ١١ دست کم 
ــازداشــت  بـــازداشـــت شـــده‌انـــد. در ایـــن مـــاه ب
دست کم ۵ زن کورد ثبت شده است که اسامی 
)اهل  خسروی  شمسی  است:  از  عبارتند  آنها 
ملکی  مونا  )سنندج(،  نــام‌آور  مهرگان  سقز(، 
)قروه(، زینب ایزانلو )بجنورد( و کژال مبارکی 

)ارومیە(.
زن  فعال   ۴ دســت کــم  همچنین  مــاه  ایــن  در 
کورد به حبس محکوم شده‌اند. ندا ددجانی اهل 
قروه کە به ٣ سال حبس و ٣١ ضربه شلاق 
محکوم شده و مریم داوودیان اهل بوکان کە 
اســت. ستایش  شــده  محکوم  مــاه حبس   ٣ به 
سرابی اهل قروه کە به ٣ سال حبس تعزیری 

صدور حکم اعدام، حبس و شلاق علیە ١٧ فعال زن در ماه ژوئیە

آینده از آن کسانی است که امروز برای آن طرح دارند، 
نه آنان که فقط از بحران می گویند

واکنشی  وضعیت  از  احزاب  که  می شود  آغاز  زمانی  واقعی  گذار  هر 
بیرون بیایند، نخبگان سیاسی مسئولیت تاریخی خود را بپذیرند و برای 
توزیع قدرت، نه مصرف بحران، برنامه داشته باشند؛ در غیر این صورت، 
آنچه رخ می دهد تغییر نیست، بلکه بازتولید همان نظم فرسوده با زبان و 

چهره ای تازه است.

و ٣١ ضربه شلاق محکوم شده و زینب ایزانلو، اهل 
بجنورد کە به ۶ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شده 
است؛ مجموع این چهار زن زندانی سیاسی محکوم 

شدەی کورد را تشکیل می‌دهند.
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سایه »مرد دیوانه« بر سر تهران!
چگونه ابهام استراتژیک واشنگتن محاسبات ایران را به هم ریخت؟

در شطرنج سیاست بین الملل، قدرت همیشه در 
شمارش کلاهک های هسته ای، وسعت جغرافیایی 
ناخالص داخلی خلاصه نمی شود؛  تولید  یا حجم 
رهبر،  یــک  پیش بینی ناپذیری"  از  "تــرس  گاهی 
کارآمدتر و برنده تر از یک ارتش تا دندان مسلح در 
زمین بازی عمل می کند. این مفهوم که در ادبیات 
روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک به "دکترین 
واقع گرایی  در  ریشه  است،  معروف  دیوانه"  مرد 
توسط  بــار  نخستین  دکترین  ایــن  دارد.  عریان  
عقب  برای  کیسینجر  هانری  و  نیکسون  ریچارد 
پایان دادن به جنگ ویتنام  راندن بلوک شرق و 
تئوریزه و اجرا شد. اما بیش از نیم قرن بعد، این 
در  دکترین  این  احیای  با  که  بود  ترامپ  دونالد 
متن پیچیدگی های قرن بیست ویکم، آن را به عنوان 
یک ابزار فشار همه جانبه، تهاجمی و هماهنگ علیه 

جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت.
اما  ســاده،  بسیار  راهبرد  این  زیربنایی  منطق 
عمل گرایانه  و  خطرناک  شــدت  به  حــال  عین  در 
است؛ به باور رقیبان که هیچ خط قرمزی نداری، 
هنجارهای بین المللی برایت بی معناست و آماده ای 
دست به انتحار بزنی، تا او از ترس وقوع بدترین 
سناریوی ممکن )مانند جنگ گسترده یا فروپاشی 
در  بازبینی  عقب نشینی،  به  مجبور  ساختاری(، 
راهبردی شود. در  امتیازات  اعطای  محاسبات و 
این مدل، عقلانیت ابزاری در قالب یک »بی عقلی 
تا  می شود  بازتعریف  نمایشی«  و  خودخواسته 
حریف را در وضعیت تعلیق و وحشت دائمی نگه 

دارد.

قابل  تعامل  از  بــازی:  قواعد  بازتعریف 
پیشبینی اوباما تا هرج ومرج سازنده ترامپ 

برای درک عمیق تر پویایی این دکترین، باید آن 
را در بستر تقابل دو رویکرد متفاوت در واشنگتن 
تحلیل کرد. دولت "باراک اوباما" با اتکا به دکترین 
به  چندجانبه،  دیپلماسی  و  -  دموکراسی  لیبرال 
دنبال ادغام ایران در نظم جهانی از طریق برجام 
نهادمحور  باثبات،  حقوقی،  تصویری  اوباما  بود. 
و به شدت قابل پیش بینی از قدرت آمریکا ارائه 
واشنگتن،  تندرو  استراتژیست های  نظر  از  داد. 
بود؛  بزرگ  نقطه ضعف  یک  پیش بینی پذیری  این 
چرا که به تهران اجازه مــی داد با محاسبه دقیق 
مرزهای صراحت و تساهل آمریکا، نفوذ منطقه ای 
خود را توسعه دهد و برنامه موشکی اش را بدون 

هراس از واکنش سخت واشنگتن پیش ببرد.
در سال ٢٠١٧،  کاخ سفید  به  ترامپ  ورود  با 
این نظم به ظاهر پایدار به طور کامل ویران شد. 
ترامپ و مشاوران ارشدش به این نتیجه رسیدند 
که مهار ایران نیازمند یک تکانه ی شدید روانی و 
استراتژیک است. ترامپ نیامده بود که یک شریک 
بین المللی  معاهدات  مفسر  یا  باثبات  دیپلماتیک 
باشد؛ او تمایل داشت دشمنان واشنگتن، هر ثانیه 
منتظر یک تصمیم ویرانگر یا حرکتی غیرمنتظره 

باشند.
ایــن نمایش قدرت  ابــزارهــای او بــرای اجــرای 
برخلاف دوران نیکسون، تک بعدی نبودند. ترامپ 
شبکه رسانه ای و دیپلماسی دیجیتال را به خدمت 
در  او  و جنجالی  تند  ناگهانی،  توییت های  گرفت. 
دچار  را  تهران  مالی  بازارهای  تنها  نه  دل شب، 
نوسان می کرد، بلکه اتاق های فکری و دستگاه های 
اطلاعاتی ایران را به تحلیل های فرسایشی و مداوم 
وا می داشت. حرکت پاندولی و مداوم ترامپ میان 
سیگنال های التماس آمیز برای مذاکره و تهدیدهای 
کنار  در  ایــران،  کشور  کامل  نابودی  به  هولناک 
چیدمان کابینه ای از جنس »تندروهای جنگ طلب« 
قطعات  همگی  پمپئو،  مایک  و  بولتون  جان  نظیر 
یک  از  چهره ای  بودند: ساختن  بــزرگ  پــازل  یک 
هر  در  است  آمــاده  که  مهارناپذیر  رئیس جمهور 

لحظه ماشه را بکشد.

اهرم های سه گانه فشار: کالبدشکافی مکانیسم 
خفقان ترکیبی

 Maximum( ــری"  ــث حــداک ــشــار  "ف ســیــاســت 
Pressure( تجسم عینی، عملیاتی و سازمان یافته 
دکترین مرد دیوانه در قبال ایران بود. واشنگتن 
تلفیق  با  کنار گذاشت و  را  مدل های سنتی مهار 

اهرم  روان شناسی سیاسی، سه  و  اقتصاد  حقوق، 
کلیدی را برای به زانو درآوردن نظام تصمیم گیری 

در تهران به کار بست.

١- اهرم اول: شوک حقوقی - روانی با پاره 
)2018 May(  کردن برجام

تایید  به  که  توافقی  از  آمریکا  یکجانبه  خــروج 
نخستین  بود،  رسیده  ملل  امنیت سازمان  شــورای 
زلزله استراتژیک ترامپ بود. هدف اصلی واشنگتن 
از این اقــدام، فراتر از یک لغو قــرارداد ساده بود؛ 
ترامپ می خواست بی اعتباری قواعد بین المللی را در 
برابر »اراده مطلق آمریکا« به نمایش بگذارد. این 
بدنه  به  روانی و ساختاری شدیدی  حرکت شوک 
این  پنهان  پیام  ایــران وارد کرد.  بــازار  و  حاکمیت 
اقدام واضح بود: وقتی واشنگتن توافق خود را زیر 
پا می گذارد، یعنی برای گام های بعدی تندتر، هیچ قید 
و بند بین المللی را به رسمیت نخواهد شناخت. این 
اقدام، خط بطلانی کشید بر تمام محاسباتی که روی 

انزوای دیپلماتیک آمریکا حساب کرده بودند.

و  اقتصادی  تمام عیار  جنگ  دوم:  اهــرم   -٢
استراتژی صفر کردن نفت

در این فاز، دکترین مرد دیوانه ابزار ملموس خود 
را یافت. واشنگتن تحریم‌های ثانویه بانکی و نفتی را 

با شدتی بی سابقه اعمال کرد.
خفقان  و  حیاتی  شریان های  کامل  قطع  هــدف، 
مطلق منابع درآمدی ایران بود تا توانایی پشتیبانی 
شود.  سلب  منطقه ای اش  متحدان  از  تهران  مالی 
فروپاشی  ایــران،  برای  سیاست  این  مستقیم  پیامد 
موضعی ارزش پول ملی )ایران(، جهش های تورمی 
معیشتی  عمیق  بحران های  شکل گیری  و  بی سابقه 
بود. از دیدگاه واقع بینی ساختاری، واشنگتن با این 
تا  ایــران را هدف گرفت  داخلی  ثبات  کار زیربنای 
حاکمیت را میان دو گزینه مخیر کند: تن دادن به 
فروپاشی  با  مواجهه  یا  پمپئو  دوازده گــانــه  شروط 

تدریجی اقتصادی.

٣- اهرم سوم: ایجاد ابهام نظامی استراتژیک 
و تعلیق دائمی

مهم ترین بخش دکترین مرد دیوانه، مدیریت ادراک 
ترامپ  دولت  است.  نظامی  پاسخ  از ضریب  رقیب 
به عمد تهران را در فاز تعلیق دائمی میان »جنگ 
ارتش ها  مدل های سنتی،  در  داشت.  نگه  یا صلح« 
بر اساس دکترین های اعلام شــده عمل می کنند، اما 
ترامپ هیچ قاعده ای را اعلام نکرد. اعزام ناوگروه ها 
به خلیج، تهدید به هدف قرار دادن مراکز فرهنگی 
و تغییر لحن های ناگهانی، هزینه های محاسباتی را 
برد.  بالا  شدت  به  ایــران  نظامی  فرماندهان  بــرای 
تهران در هر اقدام منطقه ای خود باید این سناریو را 
بررسی می کرد که آیا این عمل منجر به یک پاسخ 
اتمی یا بمباران گسترده از سوی یک »رئیس جمهور 
ابهام،  این  خیر.  یا  شد  خواهد  غیرقابل پیش بینی« 

بزرگ ترین ترمز برای اقدامات تهاجمی رقیب بود.

ژانویه ٢٠٢٠؛ لحظه تلاقی تئوری و واقعیت عریان
بدنه  از  عمده ای  بخش  سال،  سه  از  بیش  برای 
این باور بودند  تحلیلی و تصمیم‌گیر در تهران بر 
یک  صرفا  ترامپ  حرکات  و  تهدیدها  رفتارها،  که 
برای  بازرگانی  ابزار  و  رسانه ای«  بزرگ  »بلوف 
کشاندن ایران به پای میز مذاکره و تحمیل یک توافق 
سخت تر است. فرض بر این بود که آمریکا به دلیل 
هراس از تبعات یک جنگ منطقه ای، هرگز دست به 
 ،٢٠٢٠ ژانویه  در  اما  زد.  نخواهد  پرخطر  اقدامات 
قاسم  هدفمند  تــرور  بــرای  ترامپ  مستقیم  دستور 
سلیمانی در بغداد، تمام این فرضیات سنتی را به 

ناگاه باطل کرد.

دکترین  بیرحمانه  تجسم  و  اوج  نقطه  عملیات،  ایــن 
که  قرمزی  از خط  عبور  با  واشنگتن  بود.  دیوانه  مرد 
دولت های بوش و اوباما از آن پرهیز داشتند، محاسبات 
استراتژیک ایران را دچار یک شوک عظیم کرد. ترامپ 
بالاترین  پذیرش  از  که هراسی  داد  نشان  اقدام  این  با 
ســطــوح ریــســک نــظــامــی و غـــوطـــەوری در یــک جنگ 
تمام عیار را ندارد. این حرکت، سطح بازدارندگی آمریکا 
را در منطقه به شدت ارتقا داد و به تهران تفهیم کرد که 
در برابر دکترین مرد دیوانه، فرمول های قدیمی »صبر 
به  اســت  ممکن  نیابتی«  »پاسخ های  یا  استراتژیک« 
قیمت سنگینی تمام شوند. این حادثه اثبات کرد که ابهام 
استراتژیک واشنگتن، در صورت لزوم به یک قاطعیت 

مرگبار عملیاتی تبدیل می شود.

ترازنامه راهبرد؛ موفقیت یا فرسایش؟
بررسی واقع بینانه و بدون تعارف عواقب این دکترین 
مستلزم  آن  دستاوردهای  ارزیــابــی  که  می دهد  نشان 

نگاهی چندبعدی است:
حداکثری،  فشار  معماران  و  واشنگتن  دیدگاه  از   -
این سیاست یک موفقیت چشمگیر بود: آن ها توانستند 
با تحمیل سخت ترین بحران مالی تاریخ معاصر ایران، 
فروش  داده،  کاهش  شدت  به  را  کشور  ارزی  ذخایر 
اقتصادی  مانور  ظرفیت  و  برسانند  حداقل  به  را  نفت 
و لجستیکی تهران در پروژه های منطقه ای را به شکل 
ملموسی محدود کنند. نمایش خشونت عریان و غیر قابل 
پیشبینی  در ژانویه ٢٠٢٠، بازدارندگی آسیب دیده آمریکا 
تصمیمات  اتخاذ  در  را  ایــران  حاکمیت  و  کرد  احیا  را 
محاسبه گرتر  و  محتاط تر  شــدت  بــه  بــعــدی،  تهاجمی 
ساخت. در واقع، این دکترین توانست توازن قوا  را به 
صورت یک جانبه به نفع ایالات متحده آمریکا سنگین کند.
- اما این استراتژی هزینه هایی نیز داشت و دکترین 
مرد دیوانه به هدف نهایی خود که تسلیم کامل تهران، 
و  موشکی  محدودیت های  )شامل  جدید  توافق  امضای 
منطقه ای( یا تغییر رفتار بنیادین رژیم بود، دست نیافت. 
سیستم  ایــران  شد  باعث  بی امان  فشار  این  مقابل،  در 
به سمت  و  کند  تــاب آورتــر  را  دفاعی و هجومی خود 
با  راهبردی  اتحادهای  و  شــرق«  به  »نگاه  استراتژی 
و  شــود  داده  ســوق  روسیه  و  چین  چــون  قدرت هایی 
برنامه هسته ای خود را پس از خروج آمریکا از برجام، 
گذشته  مرزهای  از  فراتر  بیشتری  عمق  و  سرعت  با 

توسعه دهد.
- دکترین مرد دیوانه همواره بر لبه تیغ حرکت می کند؛ 
این استراتژی یک بازی با شانس بالا در بالاترین سطوح 
امنیت بین الملل است. اگر رقیب، تهدیدات رهبر غیر قابل 
کل  کند،  تلقی  بلوف  و  نمایش  یک  صرفا  را  پیشبینی 
اگر  اما  می شود؛  خنثی  و  می خورد  استراتژی شکست 
رقیب این تهدیدها را بیش از حد جدی بگیرد و دچار 
وحشت شود، خطر وقوع یک درگیری نظامی پیش دستانه 
و ناخواسته که هیچ کدام از طرفین خواهان آن نبوده اند، 

به طرز فاجعه باری افزایش می یابد. 
نمایش  که  داد  نشان  ــران  ای قبال  در  ترامپ  تجربه 
حساب شده ی بی ثباتی، قاطعیت بدون قید و بند و ابهام 
استراتژیک، می تواند به عنوان ابزارهای کارآمد قدرت، 
چرخ های دیپلماسی سنتی را به نفع قدرت برتر متوقف 
کند و طرف مقابل را در موضع ضعف، انفعال و انقباض 
ثابت کرد که در  ترامپ  اقتصادی و نظامی قرار دهد. 
اوقات  گاهی  بین الملل،  سیاست  خشن  و  واقعی  دنیای 
دیوانگی،  به  تظاهر  و  بــازی  قواعد  آگاهانه  شکستن 
مهار  را  رقیب  دیپلماتیک،  اصول  از  پیروی  از  موثرتر 
می کند. دکترین مرد دیوانه اگرچه ایران را به پای میز 
مذاکره ی مدنظر ترامپ نکشاند، اما با تغییر اساسی در 
زمین بازی و تحمیل هزینه های گزاف، موازنه ژئوپلتیک 

را به نفع واشنگتن بازتعریف کردە است.

***

زانیار حسینی

مخالف 
یا موافق جنگ؟

کمتر انسان متمدنی را می توان یافت که بدون دلیل و 
کورد  انسان  آن  اگر  به ویژه  کند؛  حمایت  جنگ  از  تأمل 
از  بسیاری  از  بیش  تــاریــخ،  طــول  در  کــورد  ملت  باشد. 
ملت ها، هزینه جنگ، سرکوب و بی‌ثباتی را پرداخته است و 
به همین دلیل، طبیعی است که آرزوی صلح و امنیت داشته 
باشد. با این حال، برای پاسخ به این پرسش که آیا باید با 
جنگ کنونی موافق بود یا مخالف، نمی توان تنها از منظر 
احساسات به موضوع نگریست. این مسئله نیازمند بررسی 
سیاست های جمهوری اسلامی، هم در عرصه داخلی و هم 
در سطح منطقه ای و بین المللی است؛ به ویژه سیاست این 
ملت های ساکن  آزادی‌خواهانه  مبارزات  قبال  در  حکومت 

جغرافیای سیاسی ایران، از جمله ملت کورد.
پاسخ به این پرسش، بدون شناخت ماهیت و عملکرد 
جمهوری اسلامی، ممکن نیست. اگر ریشه های بحران را 

نادیده بگیریم، تحلیل ما نیز ناقص خواهد بود.
نخست باید تأکید کرد که جنگ کنونی را نمی توان صرفا 
جنگ میان دو کشور دانست. آنچه امروز شاهد آن هستیم، 
بیش از هر چیز، نتیجه سیاست هایی است که جمهوری 
اسلامی طی سال ها دنبال کرده است؛ سیاست هایی که بر 
توسعه برنامه های مناقشه برانگیز، تنش با جامعه جهانی، 
حمایت از گروه های مسلح در منطقه و افزایش بی ثباتی 
استوار بوده است. این حکومت بارها به جای تلاش برای 
کاهش تنش، راه تقابل را برگزیده و از پیامدهای سنگین 

آن برای مردم ایران چشم پوشی کرده است.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل 
اصلی شکل گیری شرایطی است که امروز به درگیری های 
بارها  که  حکومتی  آنان،  نگاه  از  است.  انجامیده  نظامی 
خارجی  کرده، سیاست  نقض  را  خود  بین المللی  تعهدات 
خود را بر تنش بنا نهاده و منافع بقای خود را بر رفاه 
و امنیت مردم ترجیح داده است، سهم بزرگی در ایجاد 
می شود  مطرح  پرسش  این  بنابراین،  دارد.  این وضعیت 
که چرا باید بدون توجه به نقش رژیم جمهوری اسلامی، 
تنها پیامدهای جنگ را محکوم کرد و از مسئولیت عاملان 

اصلی بحران سخنی نگفت؟
غیاب  در  فراموش کرد که حتی  نباید  دیگر،  از سوی 
سال هاست  اسلامـــی  جمهوری  نیز،  خــارجــی  جنگ  یــک 
درگیر رویارویی با بخش بزرگی از جامعه ایران است. 
گسترده  بــازداشــت  اعتراضات،  با  امنیتی  برخوردهای 
شکنجه  سنگین،  احکام  صدور  مدنی،  و  سیاسی  فعالان 
و اعدام، بخشی از واقعیتی است که شهروندان ایرانی با 
اسلامی،  داخلی جمهوری  بوده اند. خشونت  روبــه رو  آن 
مطالبات  و  شهروندان  علیه  مستمر  جنگ  نوعی  خــود 

آزادی خواهانه آنان است.
در چنین شرایطی، مخالفان جمهوری اسلامی استدلال 
خارجی،  جنگ  با  مخالفت  بر  صرف  تمرکز  که  می کنند 
تصویری  داخلی،  به خشونت سازمان‌یافته  اشاره  بدون 
ناقص از واقعیت ارائه می دهد. از دید آنان، حکومتی که 
به طور مداوم از ابزار خشونت برای حفظ قدرت استفاده 
می کند، خود زمینه ساز بحران های داخلی و خارجی است 
باشد، خطر  داشته  ادامــه  این سیاست ها  که  زمانی  تا  و 

جنگ و ناامنی نیز پابرجا خواهد ماند.
به همین دلیل، همانند هر انسان متمدنی، با جنگی که 
اما  مخالفیم.  قرار می دهد  را هدف  مردم  زندگی  و  جان 
نمی توان با اقدام نظامی علیه رژیمی مخالفت کرد که خود 
در همین لحظه در پی جنگ افروزی است و با موشک و 
پهپاد به کشورهای دیگر حمله می کند و امنیت منطقه را 
بودن  یا مخالف  موافق  به خطر می اندازد. مسئله صرفا 
جنگ نیست؛ مسئله اصلی، مخالفت با سیاست ها و عملکرد 
جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که عامل بخش بزرگی از 
ویرانی ها، جنگ ها، سرکوب ها، ترورها و بحران های چند 
دهه اخیر در ایران و منطقه بوده است. بنابراین، مخالفت 
با جمهوری اسلامی به معنای حمایت از جنگ نیست، بلکه 
به معنای مخالفت با سیاست هایی است که کشور را به 

سوی خشونت، انزوا و ناامنی سوق داده اند.
و این واقعیت را نباید فراموش کرد که تنها راه ممکن 
برای پایان دادن به تمامی جنگ ها در منطقه و ایران، از 
سرنگونی و نماندن جمهوری اسلامی می گذرد؛ چون تا 
وقتی که جمهوری اسلامی باشد، جنگ خارجی باشد یا 

نباشد، رژیم با مردم در جنگ است.

البرز روئین تن
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سی و هفت سال پس از شلیک گلوله ها 
عبدالرحمن  افــکــار  طنین  گویی  ــن،  وی در 
در  دیــگــری  ــان  زمـ هــر  از  بیش  قاسملو 
جغرافیای تکه تکه شده خاورمیانه به گوش 
می رسد. بزرگداشت بی سابقه او در سال 
جاری - از قامشلو و کوبانی تا دیاربکر 
و کانون های دیاسپورای کورد در اروپا - 
صرفا یک سوگواری نوستالژیک یا تکرار 
مناسک حزبی نیست؛ این یک پدیده تحلیلی 
در  استراتژیک  تحول  یک  از  نشانه ای  و 
که  رهبری  اســت.  ملت  یک  جمعی  آگاهی 
روزگاری نماد مطالبات ملی در جغرافیای 
امــروز به  بــود،  ایــران  محدود کوردستان 
بدل  فراملی  نمادی  و  مرکزی«  »دال  یک 
شده که مرزهای ژئوپلیتیک دست ساز قرن 

بیستم را درنوردیده است.
ــر نــظــریــه هــای  ــا تکیه ب ایـــن نــوشــتــار ب
دموکراسی چندملیتی، سیاست بازشناسی، 
عدالت بین نسلی و فدرالیسم چندسامانی به 
تحلیل دیدگاه های آینده نگرانه دکتر قاسملو 
در  را  تئوری ها  این  همچنین  مــی پــردازد. 
در  خاورمیانه  کنونی  بحران های  بافتار 
ایده  بازخوانی  و   ٢٠٢٦ ٢٠٢٥و  سال های 
تاریخی او )کنفدراسیون خاورمیانه در دهه 

١٩٦٠( مورد بررسی قرار می دهد.
برای درک چگونگی عبور یک شخصیت 
از مرزهای حزبی و منطقه ای و تبدیل شدن 
او به یک دال مرکزی ملی، می توان از نظریه 
نامدار،  فیلسوف  بازشناسی«  »سیاست 
معتقد  تیلور  جست.  بهره  تیلور  چــارلــز 
فرایند  در  جوامع  و  انسان ها  هویت  است 
یا  بازشناسی  آینه  طریق  از  و  دیالکتیکی 
امتناع دیگران از بازشناسی شکل می گیرد. 
فراملتی که مدل »دولت -  در خاورمیانه 
و  حــذف  دنبال  به  هــمــواره  مسلط«  ملت 
نماینده  قاسملو  اســت،  بــوده‌  تکثر  کتمان 
فراتر  که  بود  اثباتی«  »بازشناسی  نوعی 
ایران  کوردستان  جغرافیایی  مرزهای  از 

طنین انداز شد.
پیام قاسملو به یک خواست ملی گرایانه 
ــد، بــلــکــه پــاســخــی عـــام و  ــان ــم مـــحـــدود ن
ــر پــایــه کــرامــت انــســانــی،  جــهــان شــمــول ب
دموکراسی خواهی و حق تعیین سرنوشت 
غــرب  در  او  ــع  بــزرگــداشــت وســی ــود.  ــ ب
باکور  کــوبــانــی(،  و  )قامشلو  کــوردســتــان 
کورد  ملت  که  می دهد  نشان  دیاسپورا  و 
تعبیر  به  تخیلی«  »اجتماع  یک  عنوان  به 
بند  اندرسون - دیگر خود را در  بندیکت 
محبوس  دســت ســاز  ژئوپلیتیک  مــرزهــای 

نمی بیند.
قاسملو به مثابه کانتکست مشترک: هویت 
ملی کورد در سراسر جهان از طریق گفتار 
رهبری قاسملو بازتولید و منسجم می شود. 
او مسئله کورد را از یک منازعه فروملی 
انسانی  دال  یک  سطح  به  سکتاریستی  یا 
فراگیر ارتقا داد، به گونه ای که هر جریان 

کوردی خود را در پیوند با آن می‌یابد.
در درون ایران نیز شعار ممتد »قاسملو، 
قاسملو، راهت ادامه دارد« که از ٢٢ تیر 
در  اســت،  طنین انداز  ــروز  ام به  تا   ١٣٦٨
جنبش »ژن، ژیان، ئازادی« و نوروزهای 
رسید.  خود  تجلی  اوج  به  اخیر  سال های 
»ژن،  جنبش  سیاسی،  تــئــوری  منظر  از 
از همان  مانیفستی مدرن  ئــازادی«  ژیان، 
اصولی بود که قاسملو دهه ها پیش برای 
آن ها مبارزه می‌کرد: پیوند ارگانیک میان 
آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی، 
عدالت  و  ــان  زن فرودستی  مسئله  ادغـــام 
ملی،  رهــایــی  مسئله  بطن  در  اجتماعی 
صرفا  ساختار  یک  از  مبارزه  فاز  تغییر 
ــقلاب فرهنگی و  انـ بــه یــک  چــریــک مــحــور 

توده ای مدرن.
سیاسی  اندیشه  بنیادین  ارکــان  از  یکی 
قاسملو، شعار متمایز او یعنی »دموکراسی 
برای ایران، خودگردانی برای کوردستان« 
بود که بعدتر همگام با تحولات تاریخی به 
مدل فدرالیسم تکامل یافت. برای تبیین این 
شعار در پرتو قاسملو به خوبی درک کرده 
بود که در یک جغرافیای کثیرالملله مانند 
ایران، مدل کلاسیک لیبرال دموکراسی که 
صرفا بر حقوق فردی تمرکز دارد، بدون 
متکثر  و  بنیادین  حقوق  گرفتن  نظر  در 
گروهی و اتنیکی ناتوان از برقراری ثبات 
علوم  در  که  بود  مدلی  طرفدار  او  اســت. 
سیاسی تحت عنوان »دموکراسی انجمنی 
یا توافقی« توسط نظریه پرداز بزرگ آرند 

لیجفارت تبیین شده است. در این مدل:
١. تصمیم گیری ها بر اساس اجماع میان 
نخبگان ملت ها و بخش های مختلف صورت 

می گیرد.
٢. هر مولفه ساختاری دارای حق وتو 
در مسائل حیاتی مربوط به هویت خویش 

است.
صــورت  بــه  کلان  سطح  در  قـــدرت   .٣

تناسبی توزیع می شود.
هنگامی که قاسملو و جنبش کوردستان 
رفراندوم تعیین ساختار جمهوری اسلامی 
ــن اقــــدام نــه یک  را بــایــکــوت کـــردنـــد، ایـ
آنارشیسم سیاسی، بلکه یک موضع گیری 
تئوری  منظر  از  بــود.  دموکراتیک  عمیقا 
اندیشمندانی  توسط  که  ملت«   - »دولــت 
توسعه  لینز  و خوآن  استپان  آلفرد  چون 
ساختار  باید  کثیرالملله  دولت های  یافته، 
شناسایی  و  رضایت  مبنای  بر  را  خــود 

هیت های درون آن بنا کنند.
تلاش  تهران  در  جدید  حاکمیت  وقتی 
و  تقلیل گرایانه  پرسش  یک  طریق  از  کرد 
بسته »آری یا نه«، مشروعیتی تام الاختیار 
را  ملت ها  حقوق  آنکه  ــدون  ب کند  کسب 
تضمین کند، قاسملو دریافت که این مدل به 
اکثریت« می انجامد.  بازتولید »دیکتاتوری 
بنابراین، »نه« بزرگ کوردستان، رد نظام 
تمامیت خواه  ناسیونالیسم  و  تئوراتیک 
حقوق  که  بود  دموکراتیک  مدلی  به سود 
ملت ها را پیش شرط دموکراسی می دانست.

تغییر  خــاورمــیــانــه:  کنفدراسیون 
پارادایم به سمت منطقه گرایی مدرن

در دهه ١٩٦٠، زمانی که دکتر قاسملو 
کتاب »کوردستان و کورد« را به رشته 
گفتار سیاسی خاورمیانه  درآورد،  تحریر 
عربی  رادیکال  ناسیونالیسم  تحت سیطره 
)ناصریسم(، شووینیسم همگون ساز ترکی 
فاشیستی  با شعار  پارسی  و شووینیسم 

»یــک ملت، یــک پــرچــم، یــک رهــبــر« قــرار 
داشت. در میان این طوفان همگون سازی، 
ــر تــاســیــس  پــیــشــنــهــاد قــاســمــلــو مــبــنــی بـ
چرخش  یک  خاورمیانه«  »کنفدراسیون 

پارادایمی بی نظیر بود.
نظریه  بــا  شگرفی  انطباق  دیــدگــاه  ایــن 
»نوکارکردگرایی« دارد که توسط ارنست 
هاس برای تبیین شکل گیری اتحادیه اروپا 

توسعه یافت. این تئوری تصریح می کند:
همگرایی منطقه ای می تواند از بخش های 
با حساسیت کمتر  اقتصادی و حوزه های 
آغاز شده و به تدریج موجبات »سرریز« 
فراهم  را  امنیتی  و  به حوزه های سیاسی 
آورد، تا جایی که وقوع جنگ میان اعضا 

به امری ناممکن و هزینه بر تبدیل شود.
با  خاورمیانه  که  بود  دریافته  قاسملو 
این مرزهای سخت و مکانیکی )که حاصل 
مانند  ملتی  و  بودند  امپریالیستی  توافقات 
کورد را پاره پاره کردند( هرگز روی صلح 
را نخواهد دید. او به جای ایده تغییر مرزها 
صلبیت  »کاهش  ایــده  خشونت،  طریق  از 
اقتصادی  اتحادیه  یک  طریق  از  مرزها« 
- سیاسی فراگیر را مطرح کرد. این ایده 
سایر  بحران  بلکه  ــورد،  ک مسئله  تنها  نه 
اقلیت ها و ملیت های منطقه را حل می کرد و 
بستری برای توسعه پایدار انسانی فراهم 

می ساخت.
به  قاسملو  دکتر  دیگر  متمایز  ویژگی 
عنوان یک رهبر ارگانیک و آمیخته با نگاه 
آینده نگر، نوع رویکرد او به چالش رهبری 
گزاره  در  او  بــود.  نسل ها  میان  رابطه  و 

تاریخی خود اعلام داشت:
»نــســل مــن نــســل خــودگــردانــی اســت؛ 
و  مطالبات  اســت  ممکن  آیــنــده  نسل های 
هیچ  باشند.  داشته  متفاوتی  خواسته های 
نسلی حق ندارد اراده و خواست خود را 
به عنوان حقی سرمدی بر نسل های بعدی 

تحمیل کند.«
»عــدالــت  نظریه  بــا  عمیقا  گـــزاره  ایــن 
مدرن  سیاسی  فلسفه  در  که  بین نسلی« 
»نظریه ای  کتاب  در  رولــز  جــان  توسط 
همخوانی  شــده،  تدوین  عــدالــت«  بــاب  در 
نسل  هر  که  می کند  استدلال  رولــز  دارد. 
باید به گونه ای با منابع، قوانین بنیادین و 
ساختارها برخورد کند که افق های آزادی 
و بژارده های نسل های بعدی را محدود و 

مسدود نسازد.
قاسملو منتقد جدی »پدرشاهی سیاسی« 
بود. او معتقد نبود که نسل های آینده باید 
برده و پیرو بی‌چون وچرای بستانکارهای 
مقتضیات تاریخی نسل گذشته باشند. این 
تفکر نشان دهنده باوری عمیق به »حاکمیت 
فکری  پویایی  اصــل  و  تــوده هــا«  مستمر 
از همین روی، جنبش »ژن، زندگی،  بود. 

آزادی« توانست به راحتی از میراث فکری 
فضایی  او  گفتار  که  چــرا  کند؛  تغذیه  او 
جدید  نسل  تا  بــود  گذاشته  باقی  گشوده 
بتواند شعارها و اهداف خود را متناسب با 

زمانه خود بازتعریف کند.
ناسیونالیست  مبارز  یک  قاسملو صرفا 
مدرن  دموکرات  سوسیال  یک  بلکه  نبود، 
پایدار  و  مــدل سه بعدی  یــک  بــه  کــه  بــود 
باور داشت: رهایی ملی: بدون حل مسئله 
اصلاحــات  هیچ  اتنیکی،  ستم  رفــع  و  ملی 
بود.  نخواهد  پایدار  اقتصادی  و  سیاسی 
توسعه  ــتــصــادی:  اق و  اجــتــمــاعــی  ــت  عــدال
انتزاعی نیست،  صرفا یک رهایی سیاسی 
بلکه مستلزم توزیع عادلانه ثروت و نفی 
و  محیط زیست  اســـت.  طبقاتی  استثمار 
رابطه انسان با طبیعت: قاسملو از نخستین 
کسانی بود که به اهمیت حفظ زیست بوم 
کوردستان و منابع طبیعی آن اشاره کرد 
و توسعه پایدار را در گرو آشتی با طبیعت 

می دانست.
دکتر قاسملو باوری عمیق به این اصل 
کاملا  قضیه  یک  کــورد  مسئله  که  داشــت 
سیاسی است و نه نظامی؛ بنابراین راه حل 
آن نیز باید از مجاری سیاسی و مکانیسم 
دیالوگ عبور کند. برای تحلیل این پارادایم، 
از  ارتباطی«  »کنش  نظریه  به  مــی تــوان 
یورگن هابرماس تمسک جست. هابرماس 
و  اجــتــمــاعــی  بـــحـــران هـــای  ــت  اسـ معتقد 
مشروعیت سیاسی تنها از طریق »گفتگوی 
تفاهم  بــه  دستیابی  و  سلطه«  از  ــاری  ع
ارتباطی  عقلانیت  اســاس  بر  بین الاذهانی 

حل شدنی هستند.
خشن  ماهیت  اینکه  علی رغم  قاسملو 
حاکمیت توتالیتر را می شناخت و از فتوای 
تقابل نظامی صادر شده در بهار ١٣٥٨ آگاه 
بود، برای دستیابی به صلح، رفتن به پای 
میز مذاکره را پذیرفت. این تصمیم اگرچه 
به ساده انگاری  منتقدان  برخی  دیدگاه  در 
تعبیر شد، اما در افق استراتژیک و اخلاقی 
او، تلاشی بود برای وادار ساختن قدرت 
حاکم به فرود آمدن به ساحت عقلانیت و 

منطق گفتگو.
عقلانیت  شکست  به مثابه  ــن  وی تـــرور 
دولتی: حاکمیت تئوراتیک با ترور قاسملو 
که  داد  نشان  ویــن  در   ١٣٦٨ تیر   ٢٢ در 
فاقد ظرفیت لازم برای »عقلانیت ارتباطی« 
است و تنها زبان حذف و سرکوب عریان 
را به رسمیت می شناسد. آن ترور، نه فقط 
یک  تــرور  بلکه  رهبر،  یک  فیزیکی  حــذف 
همزیستی  و  صلح  بــرای  تاریخی  شانس 

دموکراتیک ملت ها در ایران بود.
نقشه  به  وقتی   ،٢٠٢٦ سال  در  امــروز 
ــم، مــدل  ــری ــگ ــی ن ــه م ــان ــی ســیــاســی خــاورم
که  ــم«  دائ جنگ  جبهه  و  »بحران زیستی 

حاکمیت تئوراتیک تهران بازنمایی می کند، 
بیش از هر زمان دیگری ناکارآمدی خود 
در  حاکم  اســت. ساختار  عیان ساخته  را 
ایران صرفا از طریق بازتولید قناصه های 
بحران بیرونی و سرکوب عمیق داخلی به 

بقای خود ادامه می دهد.
دو  در  نظامی  تند  گسست های  پی  در 

سال اخیر:
جنگ ١٢ روزه سال ٢٠٢٥ با اسرائیل: 
جنگ های  ویرانگر  پتانسیل  شدن  پدیدار 
به  را  خاورمیانه  کل  ثبات  که  منطقه ای 

مخاطره انداخت.
با   )٢٠٢٦( امــســال  روزه   ٤٠ جــنــگ 
سنگینی  ضربات  که  اسرائیل:  و  آمریکا 
و  نظامی  و  اقتصادی  زیرساخت های  بر 

فازهای حیاتی کشور وارد آورد.
ــض »تـــفـــاهـــم نـــامـــه اسلام آبـــــــــاد«:  ــق ن
بازسازی  بود روند  قرار  که  تفاهم نامه ای 
صلح میان ایران و آمریکا را کلید بزند، اما 
با نقض آن از سوی هسته سخت قدرت 
برای سومین  کشور  جنگ طلبی،  تلالو  در 
بار در کمتر از دو سال به ورطه یک نبرد 

سهمگین کشانده شد.
کشتار جمعی و سرکوب دی و بهمن ماه 
اعتراضات  آن  در  کــه   :)٢٠٢٦( امــســال 
معیشتی و سیاسی توده ها به خشن ترین 
از  دریایی  و  داده شد  پاسخ  ممکن  شکل 

خون میان مردم و حاکمیت حائل گردید.
نشان  وضــوح  به  بحرانی  این وضعیت 
می دهد که ساختار مستقر در تهران، چه در 
بعد داخلی )سرکوب خونین امسال( و چه 
در بعد بین المللی )جنگ های ٢٠٢٥ و٢٠٢٦(، 
نابودی  و  آنارشی  بازتولید  اصلی  عامل 
پارادایم  این  مقابل  نقطه  در  اســت.  صلح 
راهبرد  شفافیت  و  اصالت  خشونت محور، 
دکتر قاسملو بیش از پیش آشکار می شود. 
قاسملو به فراست دریافت که تا زمانی که 
حقوق ملیت ها در ایران به رسمیت شناخته 
نشود، ساختار مرکزی همواره محتاج به 
فرادستی یک ماشین نظامی و ایدئولوژیک 
است؛  داخلی  سرکوب  برای  شۆوینیستی 
ماشینی که به طور اتوماتیک کشور را به 
ویرانی  و  بیرونی  ماجراجویی های  سمت 

سوق می دهد.
دکتر عبدالرحمن قاسملو صرفا یک رهبر 
محصور در اوراق تاریخ نیست، بلکه یک 
نظریه پرداز سیاسی است که طرحی زنده 
برای آینده خاورمیانه ترسیم کرد. یادکرد 
و  دیاربکر  کوبانی،  قامشلو،  در  او  وسیع 
در میان همه نحله های فکری کوردستان، 
ــاهــی ملی  نــشــان دهــنــده آن اســـت کــه آگ
با  تـــوده ای،  آزادیخواهی  با  پیوند خورده 

ترور فیزیکی حذف شدنی نیست.
مدل های پیشنهادی قاسملو شامل:

١. فدرالیسم چندملیتی به عنوان ساختار 
حل بحران کثرت در ایران.

به  خاورمیانه  منطقه ای  کنفدراسیون   .٢
جنگ های  بــرای  مــدرن  جایگزینی  عنوان 

قبیله ای و شووینیستی.
٣. کنش ارتباطی و دیالوگ به عنوان تنها 

مجرای مشروع حل اختلافات سیاسی.
امواج متلاطم  ایران در میان  امروز که 
ژرف  نــاآرامــی هــای  و  خارجی  جنگ های 
حقانیت  و  صحت  می برد،  سر  به  داخلی 
دیگری  از هر زمان  بیش  قاسملو  اندیشه 
هویداست. برای گذار به یک آینده باثبات، 
پاسخگوی  که  ــه  ــروان دادپ و  دموکراتیک 
نیازهای نسل های آتی باشد، بازخوانی و 
قاسملو  فکری  میراث  ساختاری  کاربست 
نه یک انتخاب رمانتیک، بلکه یک ضرورت 
استراتژیک و مقتضای حتمی تاریخ است. 
شعار »راهت ادامه دارد«، نه یک نوستالژی 
عاطفی، بلکه مانیفست و نقشه راهی سیاسی 
رهایی  و  کثرت گرایی  به صلح،  نیل  برای 

ملی در خاورمیانه است.
میراث فکری قاسملو امروز یک راهبرد 
زنده برای فرداست؛ فرمولی برای گذار از 
خاورمیانه  به  جنگ  جبهه های  خاورمیانه 

شهروندان و ملل آزاد.

د. مجید حقی

عبدالرحمن قاسملو،
 رویاپردازی فراملی در خاورمیانه ای غرق در بحران
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هیچ انسان شریف و باوجدانی از جنگ، 
خرسند  ویــرانــی  و  کشتار  خــانــه خــرابــی، 
و  جنگ  بــا  مخالفت  ایــــن رو،  از  نیست؛ 
و  انسانی  موضعی  صلح،  از  جانبداری 
تصمیمی شایستەی احترام است. اما مشکل 
»صلح طلبی«  که  می‌شود  آغــاز  جایی  از 
ابــزاری سیاسی  به  انسانی  ارزش  از یک 
از  مسئولیت  سلب  جنایات،  تطهیر  بــرای 
-که  جنگ آفرین  جریانی  بحران های  منبع 
اینجا منظور جمهوری اسلامی است-  در 

تنزل یابد.
با  ــوان  مــی ت چگونه  اینجاست  پرسش 
برافراشتن شعار »نه به جنگ« به مقابلە 
با دشمنی رفت که از بدو تحکیم حاکمیت 
و  زده  سرکوب  و  کشتار  به  دست  خود 
مردم را در تنگنای معیشت و سیه روزی 
نگه داشته است؛ دشمنی که نه تنها جامعەی 
ایران، بلکه مجموعه ای از کشورهای دیگر 
را نیز با خود در منجلاب بحران و ویرانی 
فرو برده است؟ یا چگونه می توان با فریاد 
زدن شعار »نه به مداخلەی خارجی« که 
بــرای خلع سلاح سیاسی  تنها  اســاس  در 
مخالفان رژیم سر دادە می شود، چشم از 
تمام جنایات و کارنامه های خونین و ننگین 
یک  چگونه  بست؟  فرو  اسلامی  جمهوری 
فرد، اپوزیسیون بالغ، یا یک جریان سیاسی 
می تواند  رژیـــم،  مخالف  به ظاهر  نهاد  و 
»مداخلەی  قربانی  را  اسلامــی  جمهوری 
خارجی« قلمداد کند، در حالی که جمهوری 
در  مداخله گر  اصلی  عنصر  خود  اسلامی 
است؟  خاورمیانه  کشورهای  داخلی  امور 
به  شکل دهی  از  رژیـــم،  ایــن  تــاریــخ  تمام 
بحران آفرینی  تا  گرفته  نیابتی  گروه های 
منطقه،  کشورهای  در  آشوب زیستی  و 
و  ریشه  که  اســت  حقیقت  ایــن  بر  گواهی 

کانون تمامی جنگ ها و بحران های کنونی 
ایــن رو،  از  خود جمهوری اسلامــی اســت. 
سر دادن شعارهای »نه به جنگ« و »نه 
فرد  هر  ســوی  از  خارجی«  مداخلەی  به 
فروکاستن  عمل  در  باشد،  که  جریانی  یا 
این  مجموع  قبال  در  رژیــم  مسئولیت  از 
بحران هاست؛ امری که سود آن تماما به 
جیب جمهوری اسلامی رفته و به ابزاری 
حکومت  این  عمر  کــردن  طولانی تر  بــرای 
مسئولیت  سلب  با  که  چرا  می شود.  بدل 
اسلامــی  جمهوری  از  جامعه  بحران های 
و  رژیــم  جنایات  بر  گذاشتن  سرپوش  و 
سرکوب حقوق و آزادی های مردم، مسیر 
به سمت  رژیــم،  تغییر  بــرای  ملی  ارادەی 
دفاع از حکومت در برابر هجمەی خارجی 

منحرف می گردد.
برای این نیروها و جریان های سیاسی 
مهم نیست در شرایطی که مردم ایران به 
جمهوری  توسط  ممکن  شکل  شدیدترین 
ــاک و  ــده و بــه خـ اسلامــــی ســرکــوب شـ
خون کشیده می شوند، پس مسئولیت های 
جامعەی جهانی کدام است؟ کما اینکە خود 
توقف سرکوب  بــرای  راهــکــاری  هیچ  نیز 

جنایاتش  تـــداوم  از  ــم  رژی مهار  و  ــردم  م
ندارند؟ از این نیز نگذریم کە جنگ کنونی، 
اسلامی  جمهوری  علیه  کشورهایی  نبرد 
است که این رژیم از روز نخست به قدرت 
رسیدنش، نه تنها شعار »مرگ بر« آن ها 
و حذفشان از روی کره زمین را سر داده، 
و با پروژه های هسته ای و موشکی خود، 
مخاطره  به  را  آنــان  زیست  و  بقا  امنیت، 

افکندە است.
در نهایت، این خود صلح طلب خواندەها 
که در قامت نویسنده، فعال سیاسی و حتی 
حزب و نهاد سیاسی ظاهر می شوند، هیچ 
پاسخی برای این پرسش ندارند که مردم 
با دست خالی و بی سلاح، در برابر حکومتی 
اســت،  سرکوبگر  و  مسلح  ــدان  دنـ تــا  کــه 
چگونه می توانند این سیستم ساختاریافتەی 
درست  فروپاشند؟  را  جنایت  و  سرکوب 
است که این مردم هستند که باید آخرین 
میخ را بر تابوت این رژیم بکوبند و آیندەی 
ایران باید به دست ملت های این کشور رقم 
بخورد؛ اما این مردم که روزانه دستگیر و 
کدام  با  اعدام می شوند،  و  شکنجه، کشتە 
رژیمی  جنگ  به  می توانند  سلاح  و  ابــزار 

سپاه،  که  کنند  سرنگون  را  آن  و  بروند 
ارتش، نهادهای امنیتی، زندان ها، دادگاه ها، 
رسانه ها و تمامی ابزارهای قدرت، سرکوب 
و کشتار را در اختیار دارد؟ مردم ایران 
با تحریم انتخابات های حکومتی، نافرمانی 
مدنی، تظاهرات، اعتصابات، ابراز اعتراض 
و به جان خریدن تمامی هزینه های سنگین 
این مبارزه از جمله بازداشت، حبس و حتی 
اعدام، شجاعت، شهامت و ارادەی خود را 
برای سرنگونی رژیم به اثبات رسانده اند؛ 
ــدم تـــوازن شــدیــد نــیــروی مـــردم و  ــا ع ام
از  خود  بقای  برای  سرکوبگری  حاکمیت 
هیچ جنایتی فروگذار نمی کند، مانع از تغییر 

این موازنەی قوا شدە است.
نه  و  بــه جنگ  »نــه  گفتمان  ــداران  طــرف
باورند که  این  بر  به جمهوری اسلامــی« 
در  رژیـــم  مسئولیت های  دادن  احــالــه  بــا 
به  کشور  آیــنــدەی  و  مــردم  حقوق  قبال 
سازوکارهای بین المللی، توانسته اند توازن 
خود  از  امــا  کنند.  حفظ  را  خــود  استقلال 
نمی پرسند که آیا جمهوری اسلامی تاکنون 
حتی برای یک بار هم شدە به ارادەی تغییر 
در داخل و به مصوبات و موازین حقوق 

دغدغەی  اگر  است؟  بوده  پایبند  بین الملل 
پی جنگ خارجی  در  ایــران  ویرانی  آنــان 
است، مگر خود رژیم پیش از وقوع چنین 
جنگی، با فساد، ناکارآمدی و سیاست های 
ضد محیط زیستی، تمام منابع آب، انرژی 
به  را  کشور  اقتصادی  زیرساخت های  و 
دیگر  سویی  از  اســت؟  نکشانده  ویــرانــی 
درست است که اعتصابات، نافرمانی مدنی، 
سازماندهی اجتماعی و مقاومت عمومی از 
ابزارهای حیاتی مبارزەی مدنی می باشند، 
اما مگر این اهداف با شعارها و خطابەهای 
یا  محقق می شوند؟  افــراد  این  کاغذ  روی 
مگر جمهوری اسلامی - که در یک روز 
بدون هیچ ابایی ده ها هزار نفر را به خاک 
با  کــه  اســت  و خــون می کشد - رژیــمــی 

اعتصاب و نافرمانی مدنی فروپاشد؟
در واقع، مسئلەی این افراد و جریان ها 
تنها این نیست که هیچ جایگزین و راهکار 
واقعی برای تغییر وضعیت موجود ندارند، 
بلکه آسیب و خسارت اصلی در اینجاست 
که بخش اعظم انرژی سیاسی این جریان ها 
صرف  بلکه  اسلامـــی،  جمهوری  علیه  نه 
سرزنش مردم ایران و هجوم به آن بخش 
اپوزیسیون می شود که خواهان اعمال  از 
علیه  بین المللی  عملی  راهکارهای  و  فشار 
پیش  جایی  تا  مخالفت  این  هستند.  رژیــم 
می رود که آشکارا آب به آسیاب جمهوری 
اسلامی می ریزند؛ آن هم در حالی که مانند 
ــروآ« خــود را در میان صفوف  »اســب ت

اپوزیسیون رژیم جا داده اند.
هرگونه  که  است  درست  پایان،  در  اما 
و  دمکراسی  به  لزوما  خارجی  مداخلەی 
کشورهای  امــا  نــمــی شــود؛  منتهی  آزادی 
متعددی نیز وجود دارند که اگر مداخلەی 
رژیــم‌هــای  علیه  خارجی  بشردوستانەی 
سرکوبگر حاکم بر آن ها نبود، آن رژیم ها 
هرگز سرنگون نمی شدند و نظام دمکراتیک 
به جای آن ها پا نمی گرفت. مگر آلمان نازی 
اعتراضات  و  اعتصاب  مدنی،  نافرمانی  با 
فروپاشید؟  رژیم  آن  اپوزیسیون  و  مردم 
خیر! زمانی فرو ریخت که با آن مقابلە بە 
مثل شد، ماشین جنگی و سرکوبش از کار 
برکنده  بن  از  بنیادش  و  انداختە و ریشه 
شد. بە درستی کە منطق استبداد، تنها زبان 

زور است.
 

علی بداغی

عمران عباسی، عضو کمیسیون آموزش 
مجلس شورای اسلامی رژیم ایران، در یک 
برنامه تلویزیونی در صداوسیما اعلام کرد 
بازگشایی  امسال  مهرماه  در  مــدارس  کە 
نخواهند شد. این عضو کمیسیون آموزش 
مجلس با اشاره به تأخیر در زمان برگزاری 
آزمون های مدارس به علت شرایط جنگی 
در آخر سال تحصیلی گذشته گفت: »تمام 
ــن اســت کــه آغـــاز فعالیت  تلاش هـــا بــر ای
آبان ماه  یا در طول  آبان  اول  مدارس در 

انجام شود.«
در یک برنامه تلویزیونی، عمران عباسی 
ــرد، امـــا آن را  ایـــن مــوضــوع را بــیــان کـ
تشریح نکرد. نظام آموزش و پرورش در 
بیماری مزمن فکری  ایــران که دچــار یک 
و عملی شده است و خروجی آن چیزی 
جز بیکاری، سردرگمی فارغ التحصیلان و 
بنگاه مدرک سازی نیست، امسال قرار است 
مدارس و مراکز آموزشی یک ماه دیرتر 
بازگشایی  خود  مقرر  و  رسمی  موعد  از 
شوند. اگرچه مسئولان این رژیم در مورد 
این موضوع تفسیر و تشریحی نداشته اند، 
اما از قرار معلوم این است که جنگ ستیزی 
تصمیم  این  باعث  رژیم  این  جنگ طلبی  و 

شده است.
نکته  این  به  می توان  دیگر  گــذار ای  در 

ــدان علت کــه اکثریت  اشـــاره داشــت کــه ب
ــدارس به یک  مراکز آمــوزشــی بــه ویــژه م
قالب  در  و  شــده انــد  تبدیل  نظامی  پایگاه 
نهاد عملی هستند،  یا  پوشش یک مدرسه 
سران این رژیم از بیم یک فاجعه که خود 

بانی آن هستند، ترس جدی دارند.
مدرسه میناب در هرمزگان که شماری از 
دانش آموزان در جنگ با آمریکا و اسرائیل 
قربانی شدند، دقیقا قربانی همین سیاست 
ایــن مــدرســه یــک پایگاه  رژیــم شدند کــه 
نظامی برجسته بود، اما در قالب پوشش 
موضوع  همین  اکنون  آمــوزشــی؛  نهادی 
مدرسه میناب به یک تبلیغات سیاسی رژیم 
بدل گشته است. اما زهی خیال باطل، چرا 
که افکار عمومی و مردم جغرافیای ایران 
و  مکار  ســران  که  دریافته اند  درستی  به 
حیله گر این رژیم می خواهند از آب گل آلود 
این  است  که مشخص  چرا  بگیرند.  ماهی 
بار اول نیست که رژیم جمهوری اسلامی 
ایران از مدارس به عنوان یک پایگاه نظامی 

استفاده می کند.
گزارشات و اخبار منتشر شده از داخل 
است  ایــن  از  حاکی  کوردستان  و  ایــران 
که هر زمان رژیم بحران زای ایران دچار 
بلافاصله  اســـت،  شــده  عمیق تر  بحرانی 
بدون هیچ تردید و خوانشی، مدارس را به 
پایگاه های نظامی تبدیل می کند. طبق قوانین 
بین المللی نیز مدارس و مکان های آموزشی 
از مناطق نظامی باید دور باشند، اما رژیم 
جمهوری اسلامی ایران برعکس این قوانین 

عمل می کند.
ــاده نــظــامــی بــاعــث تــوقــف کامل  ــف اســت
تحصیل  از  کودکان  بازماندن  و  آمــوزش 
ایــن در حالی اســت که سیستم  مــی شــود. 
آمـــوزش و پـــرورش ایـــران خــود دارای 
ــارغ  ف ایـــن،  و  اســـت  مــکــرر  تعطیلی های 
وقفه  مــی بــاشــد.  نیز  استثنایی  مـــوارد  از 
آموزشی موجب دلسردی و دوری گزیدن 
می گردد  آموزشی  محیط  از  دانش آموزان 
و دوباره عادت دهی دانش آموزان به روند 

آموزشی سخت است و نتایج و پیامدهای 
زیان باری خواهد داشت.

این در حالی است که آمار ترک تحصیل 
خود  ایــران  در  تحصیل  از  بازماندگان  و 
آثار  و  دارد  مفصل  و  جداگانه  داستانی 
نوشته ها  و  مقاله  در طول  آن  زیان بخش 
نیروهای  و  سلاح  تــمــاشــای  نمی گنجد. 
نظامی در محیط مدرسه، آسیب های روانی 
ایجاد  کودکان  در  ماندگار  ترس  و  عمیق 
پناهگاه  باید  مدرسه  که  حالی  در  می کند. 
و  ترسناک  محیطی  به  باشد،  کــودک  امن 
اضطراب  و  می شود  تبدیل  اضــطــراب آور 
توانایی  ــدارس،  م پــادگــان‌ســازی  از  ناشی 
به  منجر  و  کــرده  قفل  را  کــودکــان  ذهنی 

انزوای اجتماعی می شود.
جمهوری  ــم  ــ رژی ــران  ســ تصمیم  ایـــن 
ماه  یک  بازگشایی  ــرای  ب ایــران  اسلامــی 
دیرتر از موعد مقرر خود، موجب می شود 
که تعطیلی های طولانی مدت و قطع زنجیره 
)مانند  پایه ای  مفاهیم  یادگیری  آمــوزش، 
این در  خواندن و ریاضی( را مختل کند. 
 ٩ ریاضی  نمرات  میانگین  که  است  حالی 
تا ١٢ است که خود نشانگر فاجعه ای در 

آموزش و پرورش است.
مــدارس موجب می شود  پــادگــان ســازی 
تولید شود  اجتماعی  نوع گسست  یک  که 
و بی اعتمادی بیشتری به نظامیان و مراکز 
نظامی ایــجــاد شــود کــه ایــن مــوضــوع در 
جغرافیا  در  همچنین  و  کنونی  وضعیت 
داشته است. هیچ گاه  پیش وجود  از  بیش 
مراکز نظامی از دید عموم مردم به مکانی 
قابل اعتماد نگریسته نشده است و همیشه 
اذهان  در  خشونت  و  سرکوب  از  نمادی 

عموم بوده است.
ــن قـــانـــون دیــر  ــ ــر مـــــدارس طــبــق ای ــ اگ
دیگر  زیان بخش  نتیجه  شــود،  بازگشایی 

آن خسارت های اقتصادی است. بدین معنا 
که مراکز آموزشی اگر به عنوان پایگاهی 
نظامی مورد استفاده قرار گیرد، بدون شک 
تبدیل خواهد  به یک هدف  در طول جنگ 
شد که دیگر هیچ توجیهی برای حمله کردن 
به آن وجود ندارد. همان سیاستی که رژیم 
مردم عادی را سپر جنگ می کند و بارها با 

انتقادات شدید مواجه شده است.
از دیگر آثار زیان بخش آن می توان به 
رشد  و  جامعه  تحصیلات  سطح  کاهش 
یعنی  کرد.  اشاره  بعدی  نسل های  در  فقر 
به نوعی فقر ساختاری ایجاد می شود که 
به  عمران  و  بازسازی  بــرای  بعدی  نسل 
که  دارد  نیاز  متخصصی  و  ماهر  نیروی 
کشورهای  به  باید  و  نیست  دسترس  در 

خارجی روی آورد.
شاید بتوان از خطرناک ترین آسیب هایی 
که بدان اشاره کرد، این است که اگر مدارس 
به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده شود، 
یعنی  است.  حقوقی  و  فرهنگی  آسیب های 
نبود مکان های گفتگو و اندیشه، جامعه را 
رفتارهای  و  زورگویی  فرهنگ  سوی  به 
ــن مــوضــوع در  نظامی ســوق مــی دهــد. ای
چرا  اســت،  مشهود  بسیار  ایــران  جامعه 
بخش  یک  عنوان  به  همیشه  مــدارس  که 
نظامی تعریف شده است. دروس آموزشی 
دفاعی«  »آمــادگــی  قبیل  از  کتاب هایی  و 
بیانگر همین موضوع است که مدرسه در 
دیدگاه سران رژیم جمهوری اسلامی یک 
جبهه و سنگر است. آری، همان مدرسه ای 
ایــران و عراق  که در طول ٨ سال جنگ 
هزاران دانش آموز را روانه جبهه های جنگ 
نمود و تنها چیزی که میسر شد، نابودی 
قربانی  که  بود  نوجوانانی  نسل و کشتار 

زیاده خواهی سیاست این رژیم شدند.

جمال رسول دنخە

منطق استبداد، زبان زور است

دستاوردی دیگر از نظام آموزش و پرورش ایران، آبان ماه مدارس باز می شوند
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عطف  نقطه  یک   ١٣٢٤ مردادماه   ٢٥
تاریخی در تاریخ مبارزات سیاسی مردم 
آزادی است؛  به  برای رسیدن  کوردستان 
حیات  عمر  یک  برای  شکوهمند  آغاز  یک 

پرعزت!
گرفت  تصمیم  بزرگ  پیشوای  که  روزی 
با گذر از جامعه سنتی عشیرتی، تعریفی 
دهد، شاید  ارائه  هدفمند  مبارزه  از  مدرن 
اندیشه  این  از نزدیکان او هم  حتی خیلی 
جدید را خوابی کوتاه مدت می دیدند و یک 

ماجراجویی خطرناک!
بزرگ  آن  در  که  را  جامعه ای  پیشوا،  اما 
از  او  می شناخت؛  خوبی  به  بود  شده 
داشته های بی نظیر این جامعه رو به جلو 
البته نیازهای آینده را هم به  آگاه بود و 
خوبی دیده بود. این نقطه آغاز یک مسیر 
از  پر  تنگنا،  از  پر  مسیری  بود؛  طولانی 
گردنه های خطرناک! مسیری که در نهایت 
بزرگ  پیشوای  آن روز  تصمیم  داد  نشان 

تا چه اندازه منطقی و درست بوده است.
این  اتخاذ  چرایی  به  ابتدا  گفتار،  این  در 
تصمیم توسط پیشوای بزرگ می پردازیم، 
با  داشت  خواهیم  ساده  مقایسه ای  سپس 
احزاب هم دوره یا جنبش‌های آزادی بخش 
و  آن‌ها،  سرنوشت  و  جهان  و  ایران  در 
در پایان نگاهی خواهیم انداخت به راز این 

ماندگاری و مانایی!
برای پاسخ به اینکه چرا پیشوا تصمیم به 
گرفت،  کوردستان  دمکرات  تأسیس حزب 

ذکر سه نکته ضروری است:

شرایط جهانی و منطقه ای
سپتامبر  در  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  با 
١٩٣٩، شرایط جهانی و منطقه ای به‌شدت 
در حال تغییر بود. در سال ١٩٤١، ایران 
شد!  اشغال  بریتانیا  و  شوروی  توسط 
نزدیکی  متفقین،  توسط  اشغال  از  هدف 

رضاخان با آلمان‌ها و ترس از همکاری 
او با هیتلر و در واقع بستن راه جنوب 
همین  در  شد.  عنوان  ایران  شمال  به 
از  انگلیسی ها  توسط  رضاخان  میان، 
قدرت خلع و تبعید شد! ارتش پرمدعای 
پهلوی برق آسا تسلیم شد، بدون اینکه 
بدهد!  نشان  مقاومتی  کوچک ترین 
انگلیسی ها پسر بیست‌ و یک‌ ساله او، 

محمدرضا را جانشین وی کردند!
مملکت علنا توسط سفارت شوروی و 
سیاستمداران  و  می شد  اداره  انگلیس 
فاسد پهلوی هرکدام گوش به فرمان یکی 
دولت  بودند!  سفارت  دو  هر  گاها  و 
شوروی  نداشت!  وجود  عملا  مرکزی 
جنوب  در  انگلیسی‌ها  و  شمال  در 

حکومت می کردند!
مناطق  در  خوانین  و  عشایر  سران 
دولت  غیاب  در  مرزها  و  مرکزی 
انجام  می خواستند  آنچه  هر  مرکزی، 
بیداد  آشوب  و  بی نظمی  می دادند؛ 
شرایط  قحطی  و  گرسنگی  می کرد. 
چنین  در  بود.  کرده  تحمل ناپذیر  را 
شرایطی، وجود یک دولت محلی پایانی 

بود بر این همه بی‌نظمی و آشوب!
امکان  منسجم،  ساختار  یک  بدون  اما 
وجود  محلی  دولت  یک  به  دستیابی 
حزب،  تأسیس  واقع  در  نداشت؛ 

سنگ بنای یک حکومت بود!

حمایت شوروی
حمایت  از  همیشه  کورد  ملت  بدخواهان 
و  کوردستان  دموکرات  حزب  از  شوروی 
جمهوری کوردستان برای حمله به این حزب 
استقلال  حتی  که  حالی  در  کرده اند،  استفاده 
بسیاری از کشورها محصول شرایط جهانی و 
منطقه ای بوده است. اینکه حکومت شوروی در 
کوردستان  دموکرات  از حزب  تأسیس  زمان 
نکته  اما  است،  مشخص  امری  کرده  حمایت 
مهمی که بدخواهان کورد هرگز به آن اشاره 
نمی کنند، استقلال رأی و بینش سیاسی متفاوت 
حزب دموکرات کوردستان و رهبران آن بوده 
است. یک حزب ناسیونالیست کوردی چگونه 
چپ  رادیکال  جریان  یک  دنباله روی  می تواند 
باشد! از طرفی دیگر، دین و مذهب در دوران 
جمهوری کوردستان پرشکوهتر از همیشه در 
جامعه حضور دارد؛ در واقع حکومت سکولار 
است، اما هیچ منافاتی با دین و مذهب مردم 
جریان  با  سنخیتی  کوچک ترین  این  و  ندارد 

چپ استالینی ندارد!
همان طور که گفته شد، مسلما پیشوای بزرگ 
مثل هر رهبر اندیشمند دیگری از این فرصت 
تاریخی استفاده کرده است، اما نسخه او تماما 
کوردی و مبتنی بر نیازهای جامعه خود بوده 

است.

گذار از یک جامعه سنتی-عشیرتی
برای فهم بهتر این موضوع، بهتر است نگاهی 

به سال های دور انداخت. جامعه ای که در 
تعیین کننده  خوانین  و  عشایر  سران  آن 
روند رویدادها هستند، در واقع همه چیز 

در گرو خوشایند آن هاست!
این راه را بسیار پرخطر و ناامن می کند. 
از  برخی  اینکه  از  صرف نظر  واقع،  در 
و  بودند  وابسته  آدم های  عمدتا  سران 
خود  شخصی  منافع  از  بیشتر  چیزی  به 
جهت  در  که  هم  آن هایی  نمی کردند،  فکر 
می خواستند  خود  عشیره  شرایط  بهبود 
قدم بردارند، عموما تحت تثیر شرایط محیط 
بودند و گاها با تصمیمات غیرمنطقی خود 

همه چیز را نابود می کردند.
حزب، پایان این مسیر بود؛ همه چیز باید 
به خود می‌گرفت.  و مدرن  منطقی  شکلی 
فضای احساسی و تصمیمات یک طرفه باید 

پایان می‌یافت.
حرکت های  کرد  فراموش  نباید  البته 
مانند  آزادی خواهانه ای  و  روشنفکرانه 
»ژکاف« وجود داشت و نقش پررنگی هم 
ایفا کرده بود، اما حالا شرایط فرق کرده 
و  داشت  وجود  بیشتر  عمل  آزادی  بود؛ 
ژکاف ظرفیت اتفاقات بعدی مانند تأسیس 

جمهوری کوردستان را نداشت.
از علت و  کلی  گفته شد، دورنمایی  آنچه 
پیشوای  جسورانه  تصمیم  اتخاذ  چرایی 
دموکرات  حزب  تأسیس  در  بزرگ 

کوردستان است.

وابسته حمایت خارجی
حالی  در  کوردستان  دموکرات  حزب  اما 
طی  را  خود  سیاسی  فعالیت  نهم  دهه 
هم دوره  احزاب  از  بسیاری  از  که  می کند 
ایران  در  بعد  سال ها  حتی  که  احزابی  و 
نام در  و جهان تأسیس شده اند، جز یک 
ادامه  در  است.  نمانده  باقی  چیزی  تاریخ 

نگاه کوتاهی به این موضوع می اندازیم.
در بالا اشاره شد که بسیاری از اتفاقات 
و  استقلال  حتی  سیاسی،  رخدادهای  و 
تغییر مرزها، تابع شرایط سیاسی منطقه ای 
قره باغ  ارمنستان،  زمانی  است.  جهانی  و 
در  را  آذربایجان  مناطق  از  بسیاری  و 
نامساعد  سایه حمایت روس ها و شرایط 
نظامی - اقتصادی آذربایجان تصرف کرد؛ 
سال‌ها بعد آذربایجان با حمایت ترکیه و 
ارمنستان،  به  روس ها  کردن  پشت  البته 
همه این مناطق را پس گرفت و ارمنستان 
تسلیم شد، وگرنه ممکن بود اتفاق دیگری 

هم رخ بدهد.
روس ها  مستقیم  حمایت  با  توده  حزب 
تأسیس شد؛ حزب دموکرات آذربایجان و 
در  تقریبا  هم  کوردستان  دموکرات  حزب 
با حمایت شوروی  یکسان و  بازه‌ زمانی 
طولانی  مدت  توده  حزب  شدند!  تاسیس 
در  بود؛  ایران  سیاسی  حزب  بزرگ ترین 
حزب  تجمعات  از  بسیاری   ٥٧ انقلاب 
توده به ده ها هزار نفر می رسید! اینک از 
از  خارج  در  نفر  چند  چیزی  توده  حزب 

ایران و با چندین نام مختلف باقی نمانده 
آذربایجان،  فرقه  رهبر  پیشه وری،  است! 
به شوروی گریخت و همان جا فوت کرد؛ 
چند  همان  آذربایجان  دموکرات  حزب  از 
تاریخ  به  این حزب  و  نماند  باقی  نفر هم 

پیوست!
حالی  در  کوردستان  دموکرات  حزب  اما 
که  می کند  آغاز  را  فعالیت خود  نهم  دهه 
تعداد اعضایش چه در ایران، چه در اقلیم 
صدها  جهان،  کشور  ده ها  و  کوردستان 
برابر شده است!! این یعنی حمایت خارجی 
می تواند برای مدت کوتاهی سپر و پناهگاه 
اما خانه اصلی جای دیگری است.  باشد، 
مردم  دموکرات،  حزب  پشتیبان  و  پناه 
رمز  این  و  هستند  و  بوده اند  کوردستان 

ماندگاری است.

مرگ رهبری، مرگ و پایان یک جنبش 
و یک حزب

در بسیاری از موارد، مرگ رهبری و فقدان 
اعضای برجسته باعث پایان یک حزب یا 

حرکت سیاسی شده است.
مرگ کوچک جنگلی و تسلیم شدن تعدادی 
از رهبران این جنبش، پایان نهضت جنگل 
بود. مرگ پیشه وری، پایان فرقه آذربایجان 
مانند  توده  حزب  سران  دستگیری  بود. 
بر  پایانی  شد  کیانوری  و  طبری  احسان 
حزب توده! این موضوع مختص جغرافیای 

ایران نبوده و نیست.
 Liberation Tigers of( تامیل  ببرهای 
Tamil Eelam( از سال ١٩٧٦ در شمال 
و  قومی  تبعیض  علیه  سریلانکا  شرق  و 
کشور  این  در  تامیل  اقلیت  علیه  نژادی 
مبارزه کرد. بعد از سال ها جنگ مسلحانه 
و در سال ٢٠٠٩ و با کشته شدن رهبر این 
گروه، مبارزه برای خودمختاری هم پایان 

یافت و این گروه علنا منحل شد!
چندین  در  کوردستان  دموکرات  حزب 
مقطع رهبرانش اعدام یا ترور شده اند! در 
گاها  پهلوی،  و  اسلامی  جمهوری  دوران 
عادی حزب  اعضای  علیه حتی  ترور  این 
بوده است! اعدام پیشوا )شهید( و رفقایش 
توسط پهلوی، ترور دکتر قاسملو و دکتر 
شرفکندی و همراهانشان توسط جمهوری 
اسلامی، ترور ده ها عضو رهبری و صدها 
مسیر  در  خللی  هیچ  حزب،  عادی  عضو 
ایجاد  دموکرات  حزب  مبارزه  پرشکوه 
نکرده است. هرچند فقدان این افراد برجسته 
دردناک و پیمودن مسیر را مشکل تر کرده 

است، اما مقاومت همچنان ادامه دارد.
پایان مبارزه بدون دست یافتن به هدف

جنبش هایی  و  احزاب  مبارزه،  مسیر  در 
بوده اند که بعد از مدتی از مبارزه خسته 
و به نوعی تسلیم شرایط محیطی شده اند.

 )Euskadi Ta Askatasuna( جنبش اتا
که سال ها برای استقلال باسک در اسپانیا 
مبارزه می کرد، بعدا در سال ٢٠١١ پایان 
مبارزه مسلحانه را اعلام کرد و در سال 
٢٠١٨ منحل شد و باسک همچنان بخشی 

از اسپانیا ماند.
موقت  ایرلند  جمهوری خواهان 
 Provisional Irish Republican(
مبارزه  مبارزه،  سال‌ها  از  بعد   )Army
به  آنکه  بدون  گذاشت  کنار  را  مسلحانه 

اهداف خود برسد.
از  همیشه  کوردستان  دموکرات  حزب 
مبارزه  برای  ابزاری  عنوان  به  اسلحه 
است.  کرده  استفاده  مشخص  شرایط  در 
سال ها مبارزه مسلحانه کرده است و به 
مبارزه  مشخص  مدتی  برای  شرایط،  تبع 
واقع  در  است.  کرده  متوقف  را  مسلحانه 
اسلحه ابزاری است برای رسیدن به هدف 
مشخص  را  مسیر  که  است  هدف  این  و 

می کند.
بدون رسیدن به هدف، پایان مبارزه یعنی 

تسلیم!

ورزشکاران کورد برای نخستین بار با نام تیم »کوردستان« و با برافراشتن پرچم کوردستان در مسابقات قهرمانی جهانی تکواندو هان مادانگ 
٢٠٢٦ در سئول، پایتخت کره جنوبی، شرکت کردند.

در این رقابت ها که با حضور بیش از ٦ هزار ورزشکار از ٦٠ کشور جهان برگزار شد، »یلدا قادری«، ورزشکار جوان اهل سلماس در 
کوردستان ایران، در بخش شکستن اجسام سخت )قدرتی( با کسب مقام دوم، مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.

قادری پس از دریافت مدال، پرچم کوردستان را در مراسم اهدای مدال برافراشت.
دیگر اعضای تیم کوردستان نیز در این رقابت ها موفق به کسب مدال شدند. »هیمن مهدی قادر«، سرپرست و مربی تیم، در بخش شکستن 

سریع مدال نقره را به دست آورد. همچنین »بنیامین ایمان« در رده سنی زیر ١٨ سال موفق به کسب دو مدال، طلا و برنز، شد.
در بخش رقابت های رده سنی بالای ١٨ سال نیز »آمد« با قرار گرفتن در جایگاه دوم، مدال نقره را به دست آورد.

درخشش دختر ورزشکار کوردستانی
 در مسابقات جهانی تکواندو با کسب مدال نقره
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